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محافظ و شاگردان سید مجتبي خامنه اي صحنه گردانان فاجعه اخیر قم
جرس:شنیده های خبرنگار جرس از حوزه علميه قم حکایت از آن دارد که مامور پیراهن سفیدی که در جلوی حسینه شهدا (حسینيه مرحوم آیت الله منتظری که 12 سال است به شکل غیرقانونی در تصرف عدوانی حکومت است) و جنب بیت آیت الله صانعی در حال سخنرانی تحریکی بسیجی ها و لباس شخصي هاست، یکی از اعضای تیم محافظ حجت الاسلام سید مجتبی خامنه ای (ولیعهد مقام رهبری) است. دو طلبه معممی که در کنار وی هستند نیز از شاگردان سید مجتبی هستند و در درس وی در مدرسه فیضيه ديده شده اند.
با توجه به سفر محرمانه آقای خامنه ای در روز شنبه 22 خرداد به قم و ناکامی وی در کسب رضایت مراجع برای سرکوب بیشتر، ساعتی بعد به بهانه سفر حجت الاسلام مهدی کروبی و ملاقاتش با آیت الله صانعی دستور حمله به بیوت مراجع معترض با همکاری اداره اطلاعات قم، دادگاه ویژه روحانیت، تیپ 83 امام صادق، بسیج و سپاه زیر نظر سید مجتبی خامنه ای صادر شد
لحن بی ادبانه این محافظ سید مجتبی درباره آیت الله صانعی و بویژه حجت الاسلام سيد حسن خمینی نشانه از کینه عمیق و حسادت شخصی کارگردانان اين نمایش تاسف برانگيز دارد. جلسه درس سید حسن به لحاظ کمي و کيفی از یکی دروس مطرح سطح عالی حوزه قم است، در حالی که جلسه درس سید مجتبی خامنه ای چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفیت از رونق لازم برخوردار نیست. انتشار نخستین کتاب سید حسن (که برای اولین بار خبرش توسط آیت الله صانعی منتشر شد) نیز بر خشم رقبای سید حسن افزوده است
هفت هشت سال قبل خبری در محافل سیاسی تهران منتشر شد مبنی بر اینکه آقای خامنه ای یک شوراي سه نفره را برای رهبری آینده کشور زیر نظر دارد: سید حسن خمینی، شیخ صادق لاریجانی و پسرش سید مجتبی خامنه ای. سیر حوادث بعدی و افشای نام سید مجتبی در نامه مهدی کروبی در سال 1384 براي نخستین بار باعث شد که سید مجتبی نسبت به سابق بیشتر تقیه کند. از این سه نفر شیخ صادق بدون کمترین تجربه قضائی رئیس قوه قضائیه شد. با شروع جنبش سبز سید حسن به معترضان متمایل شد و اکنون مقام رهبری و سپاه پاسداران به آينده رهبری ایران می اندیشند. عملیات 14 خرداد مرقد آیت الله خمينی و 23 خرداد قم کنار زدن مهمترین رقیب رهبر آینده را در دستور کار خود داشت
پنجاه دروغ زير درخت سيب آيت الله خمينی 
1.  بشر در اظهار نظر خودش آزاد است. اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. 
2. مطبوعات در نشر همه‌ء حقایق و واقعیات آزادند 
3. در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. 
4. یکی از بنیان‌های اسلام آزادی است... بنیاد دیگر اسلام اصل استقلال ملی است. 
5. برنامهء ما تحصیل استقلال و آزادی است. 
6. حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است. 
7. دولت اسلامی يک دولت دمکراتيک به معنای واقعی است. و اما من هيچ فعاليت در داخل دولت ندارم و به همين نحو که الآن هستم، وقتی دولت اسلامی تشکيل شود، نقش هدايت را دارم. 
8. اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است. 
9. ولایت با جمهور مردم است... نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است. 
10. اما شكل حكومت ما جمهوري است، جمهوري به معناي اينكه متكي به آراي اكثريت است. 
11. حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و باهمه مظاهر تمدن موافق. 
12. شکل حکومت جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است. جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل همه جمهوری‌ها. 
13. در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد. 
14. عزل مقامات جمهوري اسلامي به دست مردم است. برخلاف نظام سلطنتي مقامات مادام‌العمر نيست، طول مسئوليت هر يك از مقامات محدود و موقت است. يعني مقامات ادواري است، هر چند سال عوض مي‌شود. اگر هم هر مقامي يكي از شرايطش را از دست داد، ساقط مي‌شود. 
15. رژيم ايران به يک نظام دمکراسی‌ای تبديل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد. 
16. اختیارات شاه را نخواهم داشت. 
17. من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت. 
18. من در آینده [پس از پیروزی انقلاب] همین نقشی که الان دارم خواهم داشت. نقش هدایت و راهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می کنم... لکن من در خود دولت نقشی ندارم. 
19. ما به خواست خداي تعالي در اولين زمان ممكن و لازم برنامه‌هاي خود را اعلام خواهيم نمود، ولي اين بدان معني نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتوري شاه، اصلي بسازم و علي‌رغم خواست ملت به آنها تحميل كنم. به عهدهء دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند، ولي من هميشه به وظيفة ارشاد و هدايتم عمل مي‌كنم. 
20. علما خود حكومت نخواهند كرد. آنان ناظر و هادی مجريان امور مي‌باشند.اين حكومت در همه‌ء مراتب خود متكی به آرای مردم و تحتِ نظارت و ارزيابی و انتقاد عمومی خواهد بود. 
21. من نمي‌خواهم رياست دولت را داشته باشم. طرز حكومت، حكومت جمهوری است و تكيه بر آرای ملت. 
22. مردم هستند که بايد افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و ليکن من شخصاً نمی‌توانم در اين تشکيلات مسئوليت خاصی را بپذيرم و در عين حال هميشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادی خود را انجام می دهم. 
23. من چنين چيزي نگفته‌ام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگري است. 
24. من و ساير روحانيون در حكومت پستي را اشغال نمي‌كنيم، وظيفهء روحانيون ارشاد دولت‌ها است. من در حكومت آينده نقش هدايت را دارم. 
25. حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد. 
26. قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد. 
27. بايد اختيارات دست مردم باشد، اين يك مسئله عقلي است. هر عاقلي اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركسي بايد دست خودش باشد. 
28. حكومت اسلامی بر حقوق بشر و ملاحظه‌ی آن است. هيچ سازمانی و حكومتی به ‌اندازه‌ء اسلام ملاحظه‌ء حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به‌ تمام معنا در حكومت اسلامی است، شخص اول حكومت اسلامی با آخرين فرد مساوي است در امور . 
29. اسلام، هم حقوق بشر را محترم مى‏شمارد و هم عمل مى‏كند. حقى را از هيچ كس نمى‏گيرد. حق آزادى را از هيچ كس نمى‏گيرد. اجازه نمى‏دهد كه كسانى بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند. 
30. بايد اختيارات دست مردم باشد.هر آدم عاقلی اين‌ را قبول دارد که مقدرات هر کس بايد در دست خودش باشد. 
31. ما که می‌‌گوییم حکومت اسلامی می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه اینکه برگردیم به 1400 سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت 1400 سال پیش برگردیم. همه‌ی مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم. 
32. ما وقتی از اسلام صحبت مي‌كنيم به معنی پشت كردن به ترقی و پيشرفت نيست. ما قبل از هر چيز فكر مي‌كنيم كه فشار و اختناق وسيله‌ی پيشرفت نيست. 
33. دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند... رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود. 
34. در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار می‌کند و او هم حاضر می شود. 
35. ما حکومتی را می‌خواهیم که برای اینکه یک دسته می گویند مرگ بر فلان کس، آنها را نکشد. 
36. حکومتی که ما می‌خواهیم مصداقش یکی حکومت پیغمبر است که حاکم بود، یکی علی و یکی هم عمر... 
37. حكومت اسلامي، حكومت ملى است. حكومت مستند به قانون الهى و به آراء ملت است. اين طور نيست كه با قلدرى آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را. با آراء ملت مى آيد و ملت او را حفظ مى كند و هر روز هم كه بر خلاف آراء ملت عمل بكند قهراً ساقط است. 
38. تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند. 
39. اقلیت‌های مذهبی به بهترین وجه از تمام حقوق خود برخوردار خواهند بود. 
40. تمام اقلیت‌های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند. 
41. از یهودیانی که به اسرائیل رفته اند دعوت می‌کنیم به وطن خود بازگردند. با آنها کمال خوشرفتاری خواهد شد. 
42. اسلام جواب همهء عقاید را بعهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد. 
43. در حکومت اسلامی همهء افراد دارای آزادی در بیان هرگونه عقیده‌ای هستند. 
44. جامعهء آيندهء ما جامعهء آزادی خواهد بود. همهء نهادهای فشار و اختناق و همچنين استثمار از ميان خواهد رفت. 
45. ما یک حاکمی می خواهیم که توی مسجد وقتی آمد نشست بیایند دورش بنشینند و با او صحبت کنند و اشکال‌هایشان را بگویند. نه اینکه از سایه او هم بترسند. 
46. این که می گویند اگر اسلام پیدا شد زنان باید توی خانه بنشینند و قفلی بر آن زده و دیگر بیرون نیایند تبلیغات است. زن و مرد همه آزادند که به دانشگاه بروند. رای بدهند. رای بگیرند. ما با ملعبه بودن زن و به قول شاه "زن خوب است زیبا باشد" مخالفیم. 
47. اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است. 
48. زنان در انتخاب، فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با رعايت موازين اسلامی آزادند. 
49. زن‌ها در حكومتِ اسلامی آزادند. حقوق آنان مثل حقوق مردها است. اسلام زن را از اسارت مردها بيرون آورد و آنها را هم رديف مردها قرار داده است. تبليغاتی كه عليه ما مي‌شود برای انحراف مردم است. 
50. اسلام همه‌ء حقوق و امور بشر را تضمين كرده است. 
مادر حسين درخشان: کينه‌ها را کنار بگذاريد
عدالت - 
مادر حسين درخشان، وبلاگ نوس و روزنامه نگار در نامه ای به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) نوشته است که کينه ها را کنار گذاريد. به گزارش وب سايت عدالت برای حسين درخشان، متن اين نامه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هر روز چندين بار اين نام مبارک رو با خودو خدای خود زمزمه می کنيم برای شروع هر کاری بدون اينکه به معنی اون فکرکنيم.
اگر کمی توجه کنيم می بينيم که داريم می گيم ای بخشنده ی بخشايشگر. ای مهربان ترين مهربانان. و با نام اون همه چيز رو شروع می کنيم.
بياييد در اين ماه بزرگ ماه رحمت و رافت دلهايمان را صاف کنيم. کينه ورزی ها و دشمنی ها را کنار بگذاريم. تا خدای متعال هم با ما اين گونه رفتار کند. از دشمنی وغرض ورزی چيزی به جز نفرت عايدمان نمی شود. بارها در طول تاريخ ديديم و شنيديم که انتقامی گرفته شده اما دلی شاد نشده. لذتی که در عفو هست در انتقام نيست.اين سخن بزرگ، بيهوده نيست.
من از سوز دل اين نامه را می نويسم و از همه می خواهم اگر پيرو مکتب علی(عليه السلام) ابن ابيطالب هستيد، اگر پيرو مکتب حسين( عليه اسلام )شهيد، سالار شهيدان هستيد، در اين ماه مبارک بياييد کينه‌ها را کنار بگذاريد و با پسرم حسين که قبلا هم از همه عذر خواهی کرده و حلاليت طلبيده دوستی کنيد. دشمنی را کنار بگذاريد.بزرگان ما هميشه بخشنده و مهربانند.بيش از اين قلب ما را به لرزه در نياوريد .اگر بيست ماه عزيز خود را در بازداشت موقت داشتيد که هشت ماه آن در تنهايی و بی خبری در سلول انفرادی گذشته، می فهميديد که من چه می گويم و چه حالی دارم. بزرگان بخشنده و با گذشت و مهربانند. پيرو احساسات و تعصبات خود نباشيم. خدای متعال بخشنده و مهربان است.
ما کی هستيم در مقابل عظمت الهی. چيزی نگوييم و کاری نکنيم که در محضر الهی رو سياه باشيم. دوستی و ملاطفت شما را تقاضامندم.
عذری کيارش پور 
تير ماه هشتاد و هشت 
همسر فاطمه سمسارپور جان‌باخته ۳۰ خرداد را گرفتند
 روز - 
حسن مير اسدالهی، همسر فاطمه سمسارپور در گفتگو با "روز" اعلام کرد دادسرای نظامی از او خواسته ديه بگيرد اما او حاضر به گرفتن ديه نيست. فاطمه سمسارپور به اتفاق پسرش، کاوه ميراسدالهی روز ۳۰ خرداد سال گذشته در جريان اعتراضات مردمی، در مقابل منزلشان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. خانم سمسارپور همان روز جان باخت اما پسرش بعد از دو جراحی سنگين، زنده ماند. 
پيکر خانم سمسارپور، به گفته همسرش شبانه و در شهرستان بابل دفن شده است. آقای ميراسدالهی که شکايت کرده و خواهان معرفی قاتل همسر و ضارب فرزندش شده است به "روز" می گويد: آخرين جواب دادگاه اين بود که ضارب شناسايی نشد و بهتر است ديه بگيريد. 
در حين مصاحبه صدای پسر کوچک اين خانواده که از پنجره شاهد گلوله خوردن مادر و برادرش بوده به گوش می رسد. او از پدرش گله ميکند که: چرا باز اين مسائل را تکرار ميکنيد. چرا آن صحنه ها را برای من زنده می کنيد، بسه ديگه و... 
کوشا ميراسدالهی روز ۳۰خرداد وقتی مادر و برادرش گلوله خوردند از پشت پنجره نظاره گر بود و به گفته پدرش به همين علت از نظر روحی ضربه خورده و تحت درمان روانپزشک است. اين پسر که اکنون ۱۳ سال دارد، در قالب شعری، شهادت مادرش را توصيف کرده است. او در اين شعر مرگ مادرش را چنين توصيف کرده: گل او ريخت که ريخت، پرپر شد ولی اين چشم نديد، گل او را بردند، بذر او بر دل ماست... جسم او را بردند، ريشه اش در تن ماست.... 
گفتگوی "روز" با حسن ميراسدالهی، همسر فاطمه سمسارپور را در ذيل بخوانيد. 
آقای مير اسدالهی، روز ۳۰ خرداد چه اتفاقی افتاد؟ 
من از صبح رفته بودم سر کار؛ آن روز کارم زياد بود و گفته بودم دير برميگردم. خانه ما در کوچه سينا است پشت مجتمع قضايی و نزديک آزادی. آن روز همه جا شلوغ بود، من به خاطر بچه ها که يکی دانشجوی دانشگاه شريف بود و دومی هم در مدرسه مفيد، نزديک خوابگاه شريف درس می خواند، در نزديک آزادی خانه گرفته ام. فاطمه گاهی می خنديد و می گفت: اين همه جا؛ تو ما را آوردی اينجا! و من می گفتم به خاطر بچه ها اينجا بهتر است و... 
آن روز نگران بودم، ساعت ۶ غروب دل شوره داشتم زنگ زدم خانه و با فاطمه حرف زدم؛ حالشان خوب بود و منزل بودند. ساعت ۷ بود که دل شوره و استرس شديد آزارم ميداد، پسر کوچکم کوشا زنگ زد اصلا نمی توانست حرف بزند. به سرعت راه افتادم سمت منزل، همه مسيرها بسته بود. اما هر طور بود خودم را به منزل رساندم. ديدم پسر کوچکم هراسان و گريان در خانه است و فاطمه و کاوه نيستند. چند تن از همسايگان هم منزل ما بودند. آنها گفتند فاطمه و کاوه گلوله خورده اند. 
اين اتفاق چگونه رخ داده بود؟ همسر و فرزند شما چگونه تير خورده بودند؟ 
حدود ساعت يک ربع به ۷ بوده که فاطمه و بچه ها صدای انفجاری را در کوچه می شنوند. فاطمه و کاوه سراسيمه پايين می روند ببينند چه خبر است. همسايه های ديگر هم پايين می آيند. چند نفر را می بينند که کلت به دست ايستاده اند. تعقيب و گريز با مردم به کوچه ما کشيده بود. جنب منزل ما، يک مجتمع چند طبقه است. رئيس مجتمع رو به نظاميانی که اسلحه به دست بودند، دستانش را بالا می برد و با اشاره به لوله گاز می گويد: شليک نکنيد، اينجا منفجر می شود. اما همان لحظه با گلوله به پای مرد همسايه می زنند و بلافاصله هم فاطمه و کاوه را که کنار او ايستاده بودند. فاطمه را به قلبش و کاوه را به شکمش می زنند. و همه اينها در حالی اتفاق می افتد که کوشا از پنجره همه را می ديده است. 
بعد از تيراندازی چه اتفاقی می افتد؟ همسر و پسرتان و همچنين همسايه تان را کجا می برند؟ 
بااينکه نزديک خانه ما درمانگاه بود و آمبولانس هم وجود داشت اما هيچ اقدامی نمی کنند. مردم خود آنها را به درمانگاه بهگر و سپس بيمارستان شهريار می برند. نمی دانم چگونه رفتم تا درمانگاه بهگر... در مسير شايد حدود ۲۰ بار باتوم خوردم اما عين خيالم نبود.. اصلا نبودم انگار در اين دنيا... چگونه می رفتم فقط خدا ميداند... به درمانگاه رسيدم و پرسيدم؛ هيچ کس جوابگو نبود. تا پرستاری راهنمايی ام کرد. بعد وسايلی رادر گوشه ای تلنبار شده. ديدم در بين کوه وسايل ساعت مچی همسرم که سال گذشته برای تولدش خريده بودم بود. پرستارگفت برده اند شهريار... رفتم بيمارستان شهريار... همه چيز آشفته بود... رفتم بيمارستان شهريار، سراغ فاطمه و کاوه را گرفتم. پرستاری گفت خانمت فوت کرده اما پسرت زنده است. رفتم بالای سر کاوه، ديدم غرق در خون است. گفتند پزشک ندارند، مسير ها بسته است و پزشک ها نتوانسته اند به بيمارستان برسند. فاطمه که نزديک ساعت ۷ گلوله خورده بود، مدتی طولانی بدون پزشک روی تخت افتاده و جان داده بود. دکتر که بعد آمد و ديد گفت اگر به او رسيده بودند زنده می ماند. ساعت حدود ده بود که دکتر دهخدا رسيد. با سختی و داوطلبانه آمده بود. مسير بسته بود و تمام طول راه، پشت فرمان و در حاليکه دستش کارت شناسايی و بيرون از پنجره بود، تا بيمارستان آمده بود. خدا خيرش دهد آن شب جان ۶ نفر را نجات داد که يکی هم کاوه بود. کاوه را جراحی کرد. دو ماه تمام به روده اش دستگاه وصل بود و بعد دوباره جراحی شد. ۲۵ سانتی متر از محل روده شکافته شد، آپانديست اش را هم درآوردند و... 
اکنون حال کاوه چطور است؟ 
الان حالش بهتر است و دانشگاه ميرود. کاوه مهندس برق است. ورودی سال ۸۳، دانشگاه شريف و در مقطع فوق ليسانس هم رتبه دوم را آورده بود و رشته ام بی ای می خواند. 
چرا پيکر فاطمه را در بابل به خاک سپرديد؟ 
رفتم جنازه را بگيرم پرسيدند شکايتی داری؟ از ترس اينکه جنازه را تحويل ندهند گفتم نه. از محل، استشهاد جمع کرديم که در تظاهرات نبوده و جلوی در منزلش بوده. بعد تعهد گرفتند که از کسی شکايت نکنم و اينکه مراسم برگزار نکنيم. تعهد را دادم، استشهاد را دادم و فاطمه را آوردند بهشت زهرا و شستند و تحويل دادند. ما هم برديم به بابل که زادگاهمان است. شبانه برديم و در تنهايی و غربت به خاک سپرديم. ترسيديم باز مشکلی پيش بيايد. بعد که به خاک سپرديم، رفتم به مادر فاطمه قضيه را گفتم که قبر دخترت اينجاست. نميدانيد چقدر سخت است. نميدانيد چه دردی است آدم در وطن خودش غريب باشد. فاطمه را ما در نهايت غربت و تنهايی به خاک سپرديم. 
و بعد شکايت کرديد؟ 
بله شکايت کردم، پرونده در دادسرای نظامی است. اما آخرين جوابی که به ما دادند اين بود که شما در شکايتتان گفته ايد "نظامی ناشناس" زده است. گفتم بله نظامی بوده اما ناشناس، چون ما اسم او را که نمی دانيم. گفتند پس ناشناس است و از بيت المال ديه بگيريد. اعتراض کردم؛ گفتم سلاح شناسايی شده، شما نوع گلوله را نيز شناسايی کرده ايد، چطور نمی توانيد شناسايی کنيد آن روز چه کسانی در عمليات بودند، چه کسانی شليک کرده اند و از اسلحه شان شليک شده، اما هيچ جوابی ندادند. 
به شما گفته اند گلوله از چه نوعی بوده؟ 
در گزارش نوشته اند. هم نوع کلت را مشخص کرده اند، هم گلوله را نوشته اند، از نوع نه ميلی متری بوده است. 
گواهی پزشکی قانونی چی؟ آيا در اين گواهی اصابت گلوله را نوشته اند؟ 
بله نوشته اند فوت بر اثر اصابت گلوله. 
گفتيد کوشا شاهد گلوله خوردن مادر و برادرش بود. او در چه وضعيتی است؟ 
کوشا الان سيزده سال دارد. خدا ميداند چی کشيديم. فاطمه پر کشيد. کاوه روی تخت بيمارستان بود و کوشا به شدت از نظر روانی به هم ريخته بود. شب ها مدام از خواب می پريد و فغان ميکرد. هوار می کشيد گريه ميکرد و نمی توانستيم آرامش کنيم. او الان تحت نظر روانپزشک است. احساسش برای مادرش را با شعری بيان کرده با اينکه کم سن است اما شعری که گفته خيلی تاثير گذار است. سنتور ميزند برای مادرش و... هم برای کوشا و هم برای کاوه، نميدانستم چگونه بايد موضوع را بگويم با آن وضعيت وحشتناکی که پشت سر می گذاشتند. از روانشناس کمک گرفتم و گفتم که مادرشان نيست و... خدا سر هيچ کسی نياورد. 
آقای مير اسدالهی، اين روزها شما چه ميکنيد؟ گويا بازنشسته شده ايد؛ جايی خواندم که اجباری شما را بازنشسته کرده اند صحت دارد؟ 
اجباری نبود. من ايران خودرو کا رميکردم و مهر ماه از مديران ايران خودرو درخواست کردم به دليل مشکلاتی که دارم و نمی توانم کار کنم با بازنشستگی ام موافقت کنند. خوشبختانه موافقت کردند هرچند که عليرغم وعده هايشان با حداقل حقوق انجام شد و بيمه تکميلی هم چند ماهيست که قطع شده اما مهم نيست. الان نشسته ام خانه و خانه داری ميکنم به دو پسرم می رسم که از درس عقب نيفتند و... 
[در اينجا صدای کودکی به گوش می رسد] 
آقای اسدالهی گويا صدای فرياد پسرتان است.
بله حرفهای مرا شنيده و به هم ريخته؛ فرياد می زند که تمامش کنم. می گويد بس است اينقدر آن صحنه ها را زنده نکنيد برای من و... اين بچه همه صحنه را به چشم خود ديده. من چگونه می توانم عمق درد و فاجعه را بيان کنم... به خاطر بچه ها نه فرياد زدم نه گريه کردم تا آنها آرام باشند. اما مگر می شود؟ 
شب ها با عکس فاطمه سخن ميگويم؛ در خلوت خودم گريه می کنم و زار ميزنم. زندگی مرا از هم پاشيدند و بعد از چند ماه بعد آقايانی آمدندکه بله اين بار اين جوری شده و عذر می خواهيم... بعد يک کارت به من دادند به عنوان شهيد... همسر من که ۲۶ سال عاشقانه زيستيم با يک کارت عوض شد... همين شد که ديگر کسی را به خانه ام راه نميدهم؛ هر کسی زنگ زد که ميخواهد بيايد گفتم همه زندگی مرا ويران کرديد کجا بياييد؟ چرا بياييد؟ 
متاسفم که ناچار شديد اين دردها را بازگويی کنيد؛ اگر در پايان سخن خاصی داريد بفرماييد. 
کلمه درد هم کم است در مقابل اين چيزی که ما کشيديم و می کشيم. صبح برای يک لقمه نان حلال بيرون ميروی زنت را می کشند، پسرت را غرق در خون می کنند و پسر ديگرت همه را از پنجره می بيند. آخر اين چه رسمی است؟ از استانداری آمده بودند خانه ما. به آنها گفتم شما در روضه هايتان از مظلوميت فاطمه می گوييد و بعد فاطمه مرا کشتيد... منی که زمان انقلاب عکس و بيانيه های آقای خمينی را پخش می کردم و مبارزه می کردم و حالا اين پاداش من است؟ همسر و بچه من که اصلا خيابان هم نبودند گاهی می گويم کاش در تظاهرات بودند و سنگی هم زده بودند، آخر يک لحظه امده اند جلوی در خانه و اين... تمام همسايه ها شاهد بودند همه ديده اند چه اتفاقی افتاده و... 
وزير نفت: امکان تغيير قيمت بنزين ۴۰۰ تومانی 
خبرگزاری فارس – 
وزير نفت گفت: قيمت ۴۰۰ تومان اعلام شده برای بنزين با توجه به قانون جمهوری اسلامی ايران، قيمت نهايی نيست و ممکن است در طرح هدفمند کردن يارانه‌ها قيمتی متفاوتی برای بنزين اختصاص داده شود.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، مسعود ميرکاظمی وزير نفت در حاشيه جلسه امروز چهارشنبه هيئت دولت در پاسخ به سؤالی در خصوص ميزان توليد بنزين در کشورمان گفت: شرکت‌های پتروشيمی ما آمادگی دارند روزانه ۱۴.۵ ميليون ليتر بنزين توليد کنند بنابراين به محض اينکه اعلام کنيم، می‌توانند خط توليد را به سمت توليد بنزين سوپر ببرند. 
وی افزود: الان هيچ مشکلی برای تامين بنزين نداريم و به راحتی می‌توانيم از بازار بنزين تهيه کنيم و قرارداد و ذخاير خوبی داريم. 
وزير نفت با بيان اينکه از پايان امسال و سال آينده واحدهای پالايشگاهی خودمان که بحث بهينه سازی و افزايش توليد را داشتند به بهره‌برداری می‌رسند، تصريح کرد: انشاء الله سال ۹۰ و ۹۱ صادر کننده بنزين خواهيم بود. 
مير کاظمی در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال افزايش قيمت بنزين در ۶ ماهه دوم ۸۹ خاطرنشان کرد: اين بحثی که در مورد افزايش قيمت بنزين در ۶ ماه دوم امسال مطرح است به بحث هدفمند کردن يارانه‌ها برمی‌گردد. زمانی که پولی در هدفمند سازی يارانه‌ها به حساب مردم ريخته می‌شود بايد از جايی تامين شود که تکليف بنزين نيز بايد مشخص شود. 
وی با بيان اينکه افزايش قيمت بنزين بستگی به نظر کارگروه طرح تحول دارد، در خصوص سرانجام تاسيس بانک صنعت نفت نيز گفت: بانک صنعت نفت، بانک خصوصی است که شرکت‌های ايرانی جمع شده و در حال ثبت در بانک مرکزی هستند و اميدواريم کارهای اداری آن تسريع شود. 
خبرنگاری از وزير نفت در خصوص توانمندی مؤسسان بانک صنعت نقت پرسيد که ميرکاظمی در پاسخ گفت: شرکت‌های ايرانی توانمند بالايی دارند و ميزان سرمايه‌ای که در قانون برای تاسيس بانک است را تامين می‌کنند. 
مير کاظمی در پاسخ به اين سؤال که گفته می‌شود هنوز طرح و اساسنامه‌ای در خصوص تاسيس بانک صنعت نفت به بانک مرکزی ارائه نشده است، گفت: اين گونه نيست، بلکه فرآيند طی شده و شرکت‌ها اطلاعات لازم را جمع‌بندی کرده‌ و جلساتی خوبی را بانک مرکزی دارند حتی برخی از افراد بازنشسته بانک مرکزی به اين بخش خصوصی مشورت می‌دهد. 
وی در عين‌حال در پاسخ به اين سؤال که سرانجام ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس به کجا رسيده است، اظهار داشت: در نوبت است و انشاالله در دولت که تصويب شود به مجلس می‌رود. 
وزير نفت در پاسخ به سؤال ديگری مبنی بر اينکه دليل قطع سواپ نفت در خليج فارس چيست، افزود: سواپ يعنی از شمال کشور نفت را بياوريم و در جنوب کشور سواپ کننده، نفت را تحويل بگيرد. اما روندی گذشته روند منطقی نبوده، يعنی نفت را می‌آورند و در جنوب تحويل نمی‌شد. يعنی می‌توانستيم بگويم يک نوع خريد انجام می‌گيرد و از طرف ديگر ميزان پرداختی که به شرکت ملی نفت انجام می‌شد بسيار پايين بود. از همين رو با پيگيری‌های انجام شده توانستيم اين عدد را که قبلا حدود يک دلار بود به ۵ دلار هم برسانيم. 
ميرکاظمی ادامه داد: در پالايشگاه‌های شمال و مرکز نفت تحويل گرفته می‌شد که می‌بايست در جنوب معادل آن تحول داده می‌شد که عملا اين فرآيند به اين شکل انجام نمی‌شده است که بايد اصلاح می‌شد. 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينکه آيا با سرمايه گذاری‌های جديد در پارس جنوبی زمستان امسال قطعی گاز خواهيم داشت، تصريح کرد: سرمايه‌گذاری‌های پارس جنوبی يکساله جواب نمی‌دهد و بهره برداری آن طی ۳۵ ماه به مرور انجام می‌شود. 
وزير نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اينکه يکی از معاونين شما چندی پيش اعلام کرده بود که بنزين ۴۵۰ تومانی بنزين نيمه آزاد است و هنوز آزاد سازی بنزين را انجام نداديم. آيا مردم بايد در انتظار بنزين ۹۰۰ تومانی باشند، گفت: در قانون ماليات بر ارزش افزوده، بنزين چه توليد داخل باشد و چه وارداتی، مالياتی حدود ۳۰ درصد بر آن تعلق می‌گيرد که اين قيمت تمام شده را بالا می‌برد، بنابراين يا بايد به اين بخش معافيت داده شود تا قيمت را بالا نبرد يا اينکه بايد در محاسبات شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالايش و پخش محاسبات قيمت تمام شده طبق قانون بايستی در نظر گرفته شود. 
وی تاکيد کرد: قيمت ۴۰۰ تومان اعلام شده برای بنزين با توجه به قانون جمهوری اسلامی ايران، قيمت نهايی نيست و ممکن است در طرح هدفمند کردن يارانه‌ها قيمتی متفاوتی برای بنزين اختصاص داده شود. هنوز برای بنزين تصميم قطعی گرفته نشده است. 
مير کاظمی در خصوص اپک گازی نيز گفت: اپک گازی در واقع همان مجمع صادر کنندگان گاز است؛ اپک و مجمع صادر کنندگان گاز تشکيل و دبيرکل آن انتخاب شده و کار را شروع کرده‌اند که مسير تکاملی خود را طی می‌کنند.
وزير ارشاد: طراحی مد و لباس را پيگيری می‌کنيم
ايلنا- 
 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : قرار است در جلسه يکشنبه هفته آينده که با حضور وزرای آموزش‌وپرورش، بازرگانی و رئيس سازمان صداوسيما برگزار خواهد شد بحث‌هايی در مورد مدل لباس و پوشش را با جديت دنبال کنيم. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، سيدمحمد حسينی در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص طرح حجاب و عفاف گفت: طرح حجاب و عفاف که از مدت‌ها قبل مطرح و در شورای فرهنگ عمومی به دقت دنبال می‌کنيم و در جلسه اخير نيز با مديران مطبوعات و خبرگزاری‌ها موضوعاتی را درخصوص مساله عفاف و حجاب يادآور شديم تا با جديت اين موضوع را دنبال کنند. 
وی ادامه داد :همچنين قرار است در کتاب‌هايی که به رشته تحرير در می‌آيند و همچنين در موضوعات فيلم و تئاتر به مساله عفاف و حجاب بيشتر توجه شود. 
وزير ارشاد با تاکيد بر اينکه فکر می‌کنيم در مساله عفاف و حجاب کار فرهنگی عميق‌تر و موثرتر خواهد بود به برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای اشاره کرد و گفت: قرار است در جلسه يکشنبه هفته آينده که با حضور وزرای آموزش و پرورش، بازرگانی و رئيس سازمان صداوسيما برگزار خواهد شد بحث‌هايی در مورد مدل لباس و پوشش را با جديت دنبال کنيم.
وزير ‌دفاع: قطعنامه اخير ربطی به قرارداد "اس۳۰۰" با روسيه ندارد
 ايلنا - 
روسها تاکنون موضع رسمی خود را در مورد S۳۰۰ اعلام نکرده‌اند و اگر آنها موضع جديدی گرفتند، ما طبق مفاد قراردادنامه عمل کرده و وارد مذاکره رسمی خواهيم شد. 
ايلنا : وزير دفاع با بيان اينکه بحث قطعنامه اخير عليه ايران ربطی به قرارداد S۳۰۰ ميان ايران و روسيه ندارد، تصريح کرد: قرار است که بعد از قطعنامه آنها صراحتا موضع خود را رسما اعلام کنند که هنوز اين کار را انجام نداده‌اند ، اما از نظر ما آنها متعهد به قرارداد بوده و قطعنامه ربطی به قرارداد S۳۰۰ که يک مساله دفاعی است ندارد. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، سردار احمد وحيدی در حاشيه جلسه امروز هيات‌دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، مبنی بر اينکه با توجه به اعلام موضع رسمی کشور روسيه مبنی بر عدم تحويل S۳۰۰ به ايران، چه اقدامی صورت خواهد گرفت، گفت: تاکنون آنها موضع رسمی خود را اعلام نکرده‌اند اما آنها يک تکليف قراردادی با ما دارند که ما براساس مفاد قراردادنامه آن را پيگيری خواهيم کرد. 
وی با بيان اينکه در اين قرارداد برای پرداخت پول براساس روابط بانکی اقدام شده، درخصوص اينکه اگر اين قرارداد فسخ شود پول بازگردانده خواهد شد، گفت: حتما مشکلی در آن قضيه نخواهيم داشت و تاکنون آنها موضع رسمی خود را اعلام نکرده‌اند و اگر روس‌ها موضع جديدی گرفتند ما طبق مفاد قراردادنامه عمل کرده و وارد مذاکره رسمی خواهيم شد. 
وزير دفاع با تاکيد بر اينکه بحث قطعنامه اخير عليه ايران ربطی به قرارداد S۳۰۰ ميان ايران و روسيه ندارد، تصريح کرد: قرار است که بعد از قطعنامه آنها صراحتا موضع خود را رسما اعلام کنند که هنوز اين کار را انجام نداده‌اند ، اما از نظر ما آنها متعهد به قرارداد بوده و قطعنامه ربطی به قرارداد S۳۰۰ که يک مساله دفاعی است ندارد. 
سردار وحيدی در پاسخ به اين پرسش که روس‌ها تاکنون در تحويل S۳۰۰ چه مقدار تاخير داشته‌اند گفت: آنها مدتی است که در ارائه اين موشک‌ها تاخير داشته که به بيش از حدود يک سال می‌رسد. 
وزير دفاع در مورد بازرسی کشتی‌های ايرانی نيز اظهار داشت: بحث بازرسی از کشتی‌ها از سوی يکی دو کشور مطرح و صحبت شده است. کسانی که اين حرف را می‌زنند به نظر می‌رسد که به مساله امنيت منطقه‌ای و جهانی اهميتی قائل نيستند و کشورهايی که به دنبال امنيت منطقه‌ای و جهانی هستند قطعا حاضر نخواهند شد که در اين فرايند باطل وارد شده و کارهای نادرستی را انجام دهند.
جلسه‌های مذهبی ما را سياسی تعبير می‌کنند
 رهانا - 
يکی از بستگان پنج بازداشت شده‌ مسيحی در ٢٨ خرداد ماه با اعلام بی‌خبری کامل از وضعيت بازداشت شدگان گفت: جلسه‌های ما مذهبی است اما از آن تعبير سياسی می‌شود. 
رهانا: پنج نفر از نومسيحيان به نام‌های افشين وفاداران، مهدی کربلايی علی، اميد کليدرنژاد، عليرضا سيدی، فاطمه ترک کجوری که همسر بهروز صادق خانجانی است جمعه‌ ٢٨ خرداد ماه در تهران و در منزل خانجانی بازداشت شده‌اند.
با گذشت ۱۱ روز از بازداشت اين نومسيحيان جز اين‌که در بند ۲۰۹ زندان اوين هستند، هيچ اطلاعی از آنان در دست نيست. برای پيگيری وضعيت آنان با يکی از نزديکان اين نومسيحيان گفت‌وگويی کرده‌ايم که در پی می‌آيد:
رهانا: نحوه‌ی بازداشت اين پنج نفر به چه صورتی بود؟
حدود ٣٠ نفر از ماموران وزارت اطلاعات به صورت مسلح و به همراه شوک الکتريکی به منزل بهروز صادق خانجانی مراجعه کردند و پس از بازداشت اين پنج نفر، مقداری از وسايل منزل را نيز با خود به همراه بردند.
رهانا: مامورانی که مراجعه کردند، دليل بازداشت را چه چيزی اعلام کردند؟
دليل بازداشت را غيرقانونی بودن جلسه عنوان کردند. اما اتهامی که به بچه‌هايی که پيش از اين بازداشت شده بودند، نسبت داده‌اند، «ارتداد، اقدام عليه امنيت ملی، توهين به مقدسات اسلام و توهين به رهبری عنوان شده است. در حالی‌که ما و بچه‌هايی که بازداشت شدند هيچ‌گونه فعاليت‌های سياسی انجام نمی‌دهيم و جلسات ما صرفا مذهبی است.
رهانا: آيا شما بعد از بازداشت از وضعيت آن‌ها خبری در دست داريد؟
خير، هيچ‌گونه خبری از آن‌ها در دست نيست و هيچ تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند، فقط اين‌که بعد از مراجعه‌های مکرر، خانواده‌ها متوجه شده‌اند که آن‌ها را در بند ۲۰۹ زندان اوين نگه‌ داشته‌اند، در مراجعه‌هايی که خانواده‌ها به اوين داشته‌اند، مسئولان گفته‌اند شما برويد، هر وقت لازم بود خودمان خبر می‌کنيم تا بياييد، اما تا کنون خبری از آن‌ها نشده است.
رهانا: وضعيت بهروز صادق خانجانی، ديگر بازداشتی مسيحی چه‌گونه است؟
ايشان در روز ۲۶ خرداد ماه برای انجام آخرين دفاعيات به دادگاه احضار شده بودند. آقای خانجانی به همراه وکيل‌شان به دادگاه رفته بودند و وکيل ايشان بعد از دادگاه اعلام کرد که حکم بازداشت برای او صادر شده و گفته‌اند وثيقه‌ی ۱۵۰ ميليون تومانی برای او لغو شده است.
رهانا: پيش از اين آقای خانجانی چه مدت بازداشت بودند؟
پيش از اين ايشان هنگام تعطيلات عيد ۶٧ روز در بازداشت بودند. ايشان سه سال پيش هم مدتی را در زندان گذرانده بودند.
رهانا: در مورد يوسف ندرخانی، ديگر بازداشت شده‌ی مسيحی اطلاعی داريد؟
ايشان که شبان کليسای رشت هستند، هشت ماه است که در بازداشت موقت در زندان رشت به سر می‌برند و دائما قرار بازداشت ايشان تمديد می‌شود، به تازه‌گی هم قرار بازداشت ايشان برای ۴ ماه تمديد شده است و فاطمه پسنديده، همسر او نيز از ۱۷ روز پيش بازداشت شده و در بند نسوان زندان رشت به سر می‌برد در حالی‌که دو فرزند کوچک دارند.
تهديدهای تلفنی و احضار به دادگاه، چيزی است که برای نومسيحيان و ديگر مسيحيان امری عادی شده است، اين نومسيحی که به دلائل امنيت نمی‌خواست نامش فاش شود، گفت ما به برگزاری مراسم مذهبی می‌پردازيم اما از آن برداشت سياسی می‌شود و با حکم ارتداد و اقدام عليه امنيت ملی روبه‌رو می‌شويم. روزگار ما هم از آن‌هايی که در زندان هستند بهتر نيست.
در طول ماه‌های گذشته فشار بر اقليت‌های مختلف مذهبی در ايران رو به افزايش گذاشته مورد فشارهای گوناگون قرار گفته‌اند. بازداشت و تهديد آنان، تخريب منازل بهاييان مانند آن‌چه که در يک روستا در شمال ايران اتفاق افتاد از نمونه‌های اين فشارها است.
قیمت واقعی قرار داد انتقال گاز به پاکستان
قرارداد گازی ۲۵ ساله و ارقامی که فقط برای ایرانیان از اسرار است
گروه اقتصادی کلمه-
 کمال الدین صبا: ضمایم قرارداد انتقال گاز به پاکستان برای ۲۵ سال و برای تأمین حدود ۲۰ درصد از مصرف انرژی گاز این کشور در حدود دو هفتة پیش نهایی گردید. پس از چند روز اما و اگرهای فراوان و نامحرم دانستن مردم توسط وزیر نفت و سپس مهر تأیید ۱۲۹ نفر در کسوت نمایندة مجلس، این قرارداد مشمول تحریم ها گردید. علی رغم خبر کناره گیری پاکستان از این قرارداد روز گذشته اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، بار دیگر  رقم فروش این حجم عظیم از سرمایة کشور را جزء اسرار و محرمانه دانست! این در حالی است که کلیات مالی این قرارداد شامل قیمت احداث خط لوله و قیمت توافق شدة گاز صادراتی توسط تعداد بسیار زیادی از خبرگزاری های معتبر دنیا اعلام شده. با این اوصاف احتمالا  کشور در حال  حراجی است که توسط دولت حاکم، افتخاری بر کارنامه اش قلمداد می گردد!
مروری بر آنچه در این دو هفته گذشت
روز ۲۴ خرداد ماه خبری بر روی اکثر خبرگزاری ها و نشریات قرار گرفت که حاکی از امضا شدن اسناد نهایی قرارداد انتقال ۲۵ سال گاز ایران به پاکستان با قیمت مجهول بود. عدم اعلام جزئیات قرارداد حساسیت زیادی ایجاد کرد. برخلاف هدف اولیه از صدور گاز که مقصد نهایی را کشور هند می دانست، هند از این قرارداد کنار کشیده بود و تنها مصرف کننده، کشور پاکستان ماند. تمامی مذاکره کنندگان مجرب قبلی از جمله دکتر نژادحسینیان که در جریان روند پیشرفت مذاکرات بودند، در طی چند سال اخیر به نحوی کنار گذارده شدند و در نهایت با مطرح شدن نام مشایی در حواشی قرارداد، به ناگاه و با اعلام خبر تحریم ایران، در اوج لاپوشانی خبری، این قرارداد بسیار سنگین که ایران را متعهد به تأمین روزانه ۲۱ میلیون و پانصد هزار متر مکعب گاز طبیعی برای مدت بسیار طولانی ۲۵ سال می کند، نهایی گردید!
چند روز بعد در سی خرداد ماه، با تأیید مواضع مبهم و اظهارات بی ربط وزیر نفت به سوالات سازدار در مجلس در خصوص قرارداد انتقال گاز به پاکستان، ۱۲۹ نمایندة مجلس در مقابل ۵۲ نفر مخالف به نامحرم بودن مردم از مفاد قراردادی صادرات بیست و پنج سالة گاز ایران به پاکستان رأی موافق دادند!
بلافاصله پس از دو روز نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که به تحریم های جدید پایبند خواهد بود. صحبتی که حتی اگر عملی نشود، به نوعی منجر به امتیازگیری بیشتر از سیاست های تنش زای ایران خواهد شد.
اما جالب ترین اظهار نظر در روز ششم تیر، اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز قیمت قرارداد را بازهم نگفت و بهای گاز صادراتی را جزء اسرار و محرمانه خواند! تا تمامی شواهد دال بر این حراج بی سابقه بین المللی با فرافکنی به شیوة رئیس دولت تکمیل گردد.
مبلغ قرارداد خط لوله و قیمت فروش گاز چه مقدار است؟
برای آگاه شدن مردم و مسوولین بی اطلاع از موضوع، مبلغ این قرارداد برای تنها احداث خط لوله که از جیب ایران هزینه خواهد شد، معادل ۷٫۵  میلیارد دلار آمریکا میباشد. (۱,۲,۳,۴,۵) پاکستان برای احداث خط لوله در کشور خود ۱٫۶۵ میلیارد دلار هزینه خواهد کرد. قیمت گاز صادراتی در سالهای تحویل (۲۰۱۴ تا ۲۰۳۹ میلادی) بر مبنای تابعی از میانگین قیمت نفت وارداتی ژاپن Jcc می باشد، اما کف و سقف قیمت آن ۲۶۰ تا ۴۸۵ دلار به ازاء هر هزار متر مکعب گاز می باشد. (۶) این در حالیست که میانگین قیمت گاز در اروپا در سال جاری میلادی در حدود ۵۰۰ دلار به ازاء هر هزار متر مکعب گاز می باشد. (۷)
این نکته بسیار حائز اهمیت است که به جز دو سال گذشته که دنیا با بحران اقتصادی گسترده روبرو شد، در طی تمامی سالیان گذشته، قیمت گاز طبیعی همواره روندی صعودی در بازارها داشته است. تنها از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ قیمت گاز دو برابر شده است.(۸) قیمت فعلی با پشت سر گذاردن بحران اقتصادی تقریباً کف قیمت گاز می باشد. پیش بینی قیمت گاز طبیعی برای سال ۲۰۱۴ میلادی نشان می دهد که قیمت گاز حداقل ۴۰ درصد بالاتر از مقدار فعلی آن، یعنی در حدود ۷۰۰ دلار خواهد بود. (۸)
در بهترین حالت ممکن، در صورتی که از سال ۲۰۱۴ ایران با بالاترین قیمت ذکر شده در قرارداد، یعنی ۴۸۵ دلار به ازاء هر هزار متر مکعب، شروع به فروش گاز خود کند، قیمت فروش گاز در بدو امر حداقل ۴۵ درصد کمتر از قیمت آن در اروپا خواهد بود. حال قیمت جهانی در ۲۵ سال پس از آن چه خواهد بود و چرا دولت حاضر به پذیرفتن این محدودة ننگین قیمت برای فروش گاز شده است، باید قطعاً پاسخگو باشد!
حداقل تخفیف: سالیانه بین ۳ میلیارد دلار در نخستین سال تا بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار در آخرین سال!
با توجه به ظرفیت متعهد شده ایران برای انتقال گاز، روزانه ۲۱٫۵ میلیون متر مکعب گاز باید به پاکستان انتقال دهد. با احتساب کف و سقف قیمت گفته شده ۲۶۰ تا ۴۸۵ دلاری برای فروش گاز، کل بهای سالیانه گاز صادر شده ۲ میلیارد دلار در کف قیمت و یا ۳٫۸ میلیارد دلار در سقف قیمت خواهد بود. این در حالیست که قیمت واقعی گاز در اولین سال شروع صادرات گاز حداقل در حدود ۷۰۰ دلار به ازاء هزار متر مکعب گاز بوده و باید ۵٫۵ میلیارد دلار عاید ایران گردد. بنابراین در اولین سال از فروش، بین ۱٫۷ تا ۳٫۵ میلیارد دلار تخفیف داده شده است.
از آنجا که سقف قیمت تعیین شده قرارداد ۴۸۵ دلار است و قیمت گاز در سال ۲۰۱۴ در حدود ۷۰۰ دلار پیش بینی شده است، رقم تخفیفی حتی اگر قیمت گاز در طول ۲۵ سال ثابت بماند، که محال می باشد، حداقل ۴۲٫۵ میلیارد دلار خواهد بود.
البته این رقم خوشبینانه ترین رقم ممکن و امری محال است و مقدار ارزان فروشی صادرات گاز بسیار بیش از این است! در حالی که میانگین رشد قیمت جهانی گاز بیشتر از ۱۰ درصد در سال می باشد (۸)، اگر هر سال حتی ۵ درصد به قیمت گاز اضافه گردد، ارزش گاز در انتهای ۲۵ سال در حدود ۲۳۷۰ دلار به ازاء هر هزار متر مکعب گاز خواهد بود و این یعنی ۱۲ میلیارد دلار تخفیف سالیانه در قیمت!!!
دلیل اینکه دستگاه دولتی از بیان قیمت قرارداد فروش گاز استنکاف می کند، رو شدن اینگونه تاراج دادن سرمایه های مملکت برای ماجراجویی های بین المللی خود می باشد و شرم دارد این قرارداد ننگین را به معرض دید مردم قرار دهد.
اظهارات نژادحسینیان مؤید تحلیل فوق
اظهارات دکتر نژاد حسینیان، معاون اسبق وزیر نفت و رئیس مخلوع هیأت قراردادی، خود موید تحلیل فوق می باشد. به گفتة وی رقم در نظر گرفته شده برای گاز ایران حداقل ۳۲ درصد کمتر از مبلغ صادرات گاز به ترکیه در بیست سال پیش می باشد!
نژاد حسینیان چهرة بین المللی و مطرح ایران در سی سال گذشته بوده است. او سالهای سال در سمت وزیر و معاونت وزیر و نمایندة ایران در سازمان ملل فعالیت داشته است و دانش نفتی و بین المللی او در کنار تخصصش و مسوولیتی که در این امر مهم در این همه سال داشته است، به او اجازه نمی دهد که صرفاً از نقطه نظر سیاسی به موضوع نگاه کند و اظهارات چند روز گذشته وی در مصاحبه با ایسنا و مکاتبة وی در خصوص ابهامات قراردادی با خبرگزاری مهر، نه از سر بازی سیاست، که از سر دلسوزی برای تاراج سرمایه کشور مطرح شده است. وی به دلیل بها دادن به حق ایران در این قرارداد و جلوگیری از ارزان فروشی گاز، هفت ماه پیش از سمت خود به بهانة بازنشستگی برکنار شده است.
معاون سابق امور بین الملل وزیر نفت چند روز پیش سوالات زیر را در مصاحبه با خبرگزاری مهر مطرح کرده است:
۱٫ چرا قرارداد در خارج ایران و چرا در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا شده است؟
۲٫ اگر این کار به دلیل عدم قبول قوانین ایران توسط پاکستان انجام گرفته؛ با مجوز چه کسی این درخواست مورد قبول ایران قرار گرفته است؟
۳٫ چرا شفاف عمل نکرده اند؟
۴٫ هر سال صدها قرارداد بین شرکتهای دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران با شرکت های خارجی امضا می شود. در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال در چند قرارداد قوانین جمهوری اسلامی حاکم نبوده است؟
۵٫ با قبول این شرط توسط مقامات وزارت نفت در آینده شرکتی پیدا می شود که قوانین جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد.
۶٫ اگر بر تمام قراردادهای ایران با شرکت های خارجی؛ قوانین ایران حاکم نباشد و بر هر کدام از قراردادها؛ قانون یک یا دو کشور خاص حاکم شود چگونه می توان منافع ملی ایران را حفظ نمود؟
۷٫ آیا فروش گاز ایران در بازار بین المللی (با این همه مشتری که دارد) آنقدر سخت است که باید تن به این همه خفت داد؟
البته اظهارات آقای نژاد حسینیان از طرف دولت بی پاسخ نمانده است و وزارت نفت و سایت رسمی دولت، او را متهم به دروغگویی و عدم عقلانیت کرده اند و اظهارات وی را جرم قلمداد کرده اند!(۸) این جوابیة دولت با پاسخ مجدد ایشان و استناداتی که داشته اند مواجه شده است. (۹) سخنان دو سال پیش این معاون سابق وزیر نفت نیز در خصوص این ماجرا جای تأمل مجدد دارد. (۱۰)
در این میان نکات فنی بسیاری نیز وجود دارد که بسیار نگران کننده است. اینکه در حال حاضر وقتی میانگین افزایش تولید گاز کشور با افزایش مصرف سالیانه برابری می کند (۱۱) و تا سه سال دیگر به گفتة اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز افزایشی در تولید نخواهیم داشت، چطور دولت می خواهد این حجم گاز را تأمین کند، مهمترین آن است!
سناریویی به نام شهرام امیری
روز آنلاين-
 محمدرضا یزدان پناه : همزمان با انتشار اخباری درباره تهدید به قتل فرزند شهرام امیری توسط نیروهای امنیتی در صورت باز نگشتن او به کشور، فیلمی از این پژوهشگر هسته ای ایران در سایت های اینترنتی منتشر شد که در آن با حالتی مضطرب می گوید: "با هیچ تهدید و تطمیعی از جانب دولت آمریکا حاضر نشده به کشورش خیانت کند" و "مسئولیت حفظ جانش بر عهده دولت ایالات متحده هست." در این فیلم که دیروز در سایت های اینترنتی مانند یوتیوب منتشر شد، امیری ادعا می کند لحظاتی پیش موفق شده است در ایالت ویرجینیای آمریکا از دست ماموران اطلاعاتی این کشور فرار کند، اکنون در یک جای امن است و به زودی به ایران باز می گردد.
شهرام امیری که داستان مفقود شدن و سپس پخش فیلم هایش، به فیلم های جاسوسی شبیه است، در این نوار همچنین به دو فیلمی که پیش از این از او منتشر شده اشاره می کند و می افزاید: "فیلمی که از من در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده کاملا صحت دارد ولی فیلم دوم که توسط دولت آمریکا تهیه شده و در آن گفته ام که آزاد هستم و برای ادامه تحصیل به آمریکا آمده ام صحت ندارد و کاملا کذب است."
امیری می افزاید: "من در اینجا آزاد نیستم و اجازه تماس با خانواده ام و دیگران را ندارم."
او سپس می گوید "در صورتی که هر مشکلی برای من به وجود آمد یا زنده به کشورم برنگشتم مسئولیت آن با دولت آمریکاست و هیچ نوشته و گفته ای از جانب من صحت نداشته و کذب محض است."
این پژوهشگر هسته ای ایران سپس از دولت ایران و نهادهای حقوق بشر درخواست می کند تا فعالیت های خود برای آزادی او را افزایش بدهند تا قبل از اینکه اتفاقی برای او بیفتد بتواند به کشور برگردد.
امیری در پایان این ویدئوی کوتاه خطاب به خانواده خود از آنها می خواهد که مقاوم و صبور باشند و می افزاید: "من با هیچ تهدید و تطمیعی از جانب دولت آمریکا حاضر نشدم به کشور خودم خیانت کنم و با افتخار در راه وطنم کشته شدم."
 همه فیلم های شهرام امیری 
کیفیت آخرین ویدئوی منتشر شده از فردی که خود را شهرام امیری معرفی می کند بسیار پایین است. او در این فیلم کوتاه به شدت مضطرب است، بریده حرف می زند و به جای آنکه به دوربین نگاه کند مرتب به نقطه ای بالای کامپیوتر خیره می شود.
امیری در این ویدئو همچنین توضیح نمی دهد که اگر جایش امن است چگونه ممکن است هر لحظه توسط ماموران امنیتی آمریکا مجددا دستگیر شود و اساسا چگونه  توانسته چند بار از دست ماموران امنیتی آن کشور فرار کند، به سرعت به کامپیوتر، دوربین و اینترنت پر سرعت دسترسی پیدا کند و اقدام به تهیه و پخش گفته هایش در اینترنت نماید.
این فیلم به فاصله اندکی پس از آن پخش شد که شبکه ای بی سی آمریکا که تاکنون بیشترین اخبار و گزارش ها را درباره وضعیت امیری منتشر کرده، در گزارشی مدعی شد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی این پژوهشگر هسته ای ایرانی را تهدید کرده اند که در صورت عدم بازگشت به ایران، فرزند او را به قتل می رسانند.
در یکی از فیلم هایی که پیش از این از آقای امیری در سایت های اینترنتی منتشر شده بود، او نام همسرش را "آذر" و نام فرزندش را "امیرحسین" بیان و آرزو می کند که به زودی آنها را ملاقات کند.
یکی دیگر از نکات جالب توجه در آخرین ویدئوی منتشر شده از شهرام امیری این است که او در ابتدای آن، تاریخ را دوشنبه 24 خرداد بیان می کند اما مشخص نیست چرا این فیلم دو هفته بعد در اینترنت منتشر شده است. این در حالی است که دقیقا یک هفته پیش، یعنی در روز دوم تیرماه فیلم دیگری از آقای امیری منتشر شده بود که او در آن می گوید این فیلم در همان روز تهیه شده است.
امیری در این ویدئو بر خلاف ویدئویی که می گوید روز 24 خرداد ضبط کرده، آرام و شمرده صحبت می کند و خطاب به خانواده اش می گوید حالش خوب است و نگران سلامتیش نباشند.
او همچنین وعده می دهد که تا چند روز آینده به ایران بازخواهد گشت و از خانواده اش می خواهد برای "بازگشت سالمش" دعا کنند.
امیری در انتهای این ویدئوی بسیار کوتاه می گوید: "مکروا ومکر الله والله خیرالماکرین"
در نخستین فیلمی که از آقای امیری در سایت های اینترنتی و سپس به سرعت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، او خود را "کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر" معرفی می کند. دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است اما مدیریت و کادرهای آموزشی آن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
این دانشگاه با هدف اجرای پروژه‎های تحقیقاتی خاص ملی و آموزش و تربیت کارشناسان و کادر ویژه مورد نیاز صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور در سال ۱۳۶۵ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس گردید.
اکثر پرسنل بخش های صنایع نظامی و هسته ای ایران از دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه هستند.
امیری در نخستین ویدئوی خود که مدعی است سه شنبه 17 فروردین سال جاری ضبط کرده، می گوید در شهر توسان در ایالت آریزونای آمریکا به سر می برد.
او درباره چگونگی ناپدید شدن خود می گوید در تاریخ 13 خرداد 88 در یک عملیات مشترک توسط تیم های ترور و ربایش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و استخبارات کشور عربستان سعودی در شهر مدینه ربوده و سپس به آمریکا منتقل شده است.
امیری در این ویدئو می گوید در مدت هشت ماهی که در آمریکا به سر می برده توسط تیم های بازجویی این کشور مورد شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته تا در مصاحبه با یک خبرگزاری آمریکایی بگوید یک فرد مهم در برنامه هسته ای ایران است و اسناد و مدارک مهمی درباره برنامه هسته ای نظامی ایران با خود دارد که به خواست خودش و برای پناهندگی در آمریکا آنها را از کشور خارج کرده است.
تلویزیون ایران پس از پخش این فیلم مدعی شد صحبت های این محقق با "روش های خاصی" به دست سازمان های اطلاعاتی ایران رسیده اما مطابق معمول توضیح نداد که اگر امیری توسط نیروهای امنیتی آمریکا ربوده شده و اکنون تحت اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آن کشور است چگونه توانسته به راحتی و آزادانه اقدام به فیلمبرداری از خود و پخش آن در اینترنت بکند.
بلافاصله پس از نمایش این فیلم در سیمای جمهوری اسلامی، فیلم دیگری از شهرام امیری در سایت یوتیوب منتشر شد. این فیلم از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود و امیری در آن به همه اطمینان می دهد که در آمریکا آزاد و در امان است و برای ادامه تحصیل در این کشور به سر می برد.
او در این فیلم هم می گوید هیچ اقدامی علیه کشورش انجام نداده است. امیری خود را یک فرد غیر سیاسی معرفی می کند و مدعی می شود علاقه ای به تحقیقات هسته ای ندارد و در این زمینه هیچ دانش و تجربه ای هم ندارد.
او اضافه می کند در آمریکا در حال تحصیل در مقطع دکترای رشته فیزیک بهداشت است و پس از پایان تحصیلاتش اگر امکان سفر "با امنیت" داشته باشد به ایران باز می گردد.
کسی که تاسیسات فوردو را لو داد
شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا اواخر ماه مارس سال جاری به نقل از منابع اطلاعاتی ایالات متحده که از آنها نامی برده نشده بود، گزارش دادکه آقای امیری به آمریکا پناهنده شده و اطلاعات ارزشمند خود از برنامه های اتمی ایران را در اختیار دولت این کشور قرار داده است.
بر اساس این گزارش، افشای برنامه ساخت یک مرکز جدید غنی سازی اورانیوم در نزدیکی قم یکی از نتایج همکاری شهرام امیری با سازمان های اطلاعاتی غرب بود. دولت آمریکا هنوز رسما این گزارش را تایید نکرده است.
خبر ناپدید شدن شهرام امیری نخستین بار توسط منوچهر متکی، وزیر امور خارجه  جمهوری اسلامی به صورت رسمی اعلام شد. او 15 مهر سال 88 یعنی چند ماه پس از ناپدید شدن امیری گفت دولت اسنادی در دست دارد که نشان می دهد آمریکایی ها مسئول بازداشت شهرام امیری، شهروند ایرانی که در عربستان دستگیر شده، هستند اما به ماهیت این اسناد اشاره ای نکرد.
مقامات جمهوری اسلامی می گویند این پژوهشگر برنامه هسته ای ایران طی سفر حج به عربستان سعودی ربوده شده است.
ایران مقررات بسیار سختگیرانه ای برای سفرهای خارجی ماموران امنیتی یا نظامی و بخصوص اشخاص فعال در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دارد.
روزنامه ساندی تلگراف چاپ لندن در گزارشی که روز یکشنبه 13 دسامبر 2009 منتشر کرد، مدعی شد که آقای امیری اطلاعات بسیار حساسی از برنامه هسته ای ایران را به غرب منتقل کرده است.
این گزارش به نقل از منابع اطلاعاتی دولت فرانسه حاکیست که شهرام امیری اخیرا بازرسان آژانس اتمی سازمان ملل را پیش از پرواز آنها به تهران، در یک جلسه مخفی در فرودگاه فرانکفورت در جریان این برنامه قرار داد.
بنابه این گزارش شهرام امیری که یک فیزیکدان با تخصص اتمی است در تاسیسات زیرزمینی فردو در نزدیکی قم کار کرده که اتحادیه اروپا سال گذشته از آن به عنوان بخشی از برنامه اتمی نظامی ایران نام برد.
آمریکا و متحدان اروپایی اش در ماه سپتامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی را از وجود این مرکز غنی سازی اورانیوم در اطراف قم باخبر کردند. اما به نوشته ساندی تلگراف ملاقات ماه اکتبر با آقای امیری باعث دستیابی بازرسان به اطلاعات کلیدی یک فرد داخلی پیش از آن سفر حساس، شده است.
ساندی تلگراف می نویسد: "اما به گفته یک وبسایت تحلیل اطلاعات امنیتی با تماس های قوی در فرانسه، آقای امیری برخلاف ادعای ایران، پس از یک عملیات بین المللی تجسسی تحت هدایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، فراری شد."
در ادامه این گزارش به نقل از وبسایت "اینتلیجنس آنلاین" آمده است: "سازمان CIA سال گذشته پس از سفر امیری به فرانکفورت در ارتباط با کارهای تحقیقاتی اش با او تماس گرفت. یک بازرگان آلمانی نقش واسطه را بازی کرد. تماس نهایی در وین برقرار شد زمانی که امیری برای کمک به نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به اتریش سفر کرد. لختی پس از آن، این دانشمند به زیارت در مکه رفت و از آن زمان تاکنون دیده نشده است."
ساندی تلگراف می نویسد از زمان مفقود شدن آقای امیری اعضای سازمان ضدجاسوسی ایران سرگردان شده اند و منوچهر متکی این مورد را در یک ملاقات خصوصی با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل درمیان نهاده است.
این روزنامه می نویسد: "جمهوری اسلامی اکنون سرنوشت سه کوهنورد آمریکایی را که در ماه ژوئیه در مرز ایران و عراق دستگیر شدند به سرنوشت گروهی از شهروندان ایرانی از جمله آقای امیری که تهران مدعی است تحت بازداشت آمریکا هستند گره زده است و به نظر می رسد که نوعی معامله در این زمینه را با میانجیگری سوئیسی ها مطرح کرده است.
واکنش رسمی دولت آمریکا این است که هیچ اطلاعاتی از محل اقامت آقای امیری ندارد، اما به نوشته این روزنامه تصور می شود که شهرام امیری در یک عملیات تحت هدایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، هم اکنون در اروپا و تحت حفاظت یک سازمان اطلاعاتی غربی باشد. غربی ها که می خواهند مطمئن شوند ایران او را عمدا برای گمراه کردن غرب نفرستاده است، به شدت او را مورد سئوال قرار داده اند.
براساس این گزارش یک منبع نزدیک به دستگاه اطلاعات خارجی فرانسه (دی جی اس ای) به ساندی تلگراف گفته است اطلاعات آقای امیری درباره کارکردهای داخلی - بخصوص رویه های امنیتی مرکز قم - "بسیار مفید" بوده است.
این منبع گفته است: "امیری اطلاعات دسته اولی از این تاسیسات دارد و این موضوع اصلی مباحثات بوده است. آن ملاقات چنان محرمانه بود که بعید است بازرسانی که با امیری دیدار کردند نام او را می دانسته اند، چه رسد به سابقه اش. او فقط به عنوان یک نقطه تماس واقعی که از چگونگی کارکرد قم خبر دارد معرفی شد."
بنابه این گزارش ماموران فرانسوی که از جزئیات ملاقات فرانکفورت خبر دارند امیری را یکی از درخشان ترین دانشمندان اتمی ایران با تفکر غربی و تسلط خوب به زبان انگلیسی توصیف می کنند.
این گزارش حاکیست که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سال 2005 یک برنامه مخفی تحت عنوان "تخلیه مغزها" را آغاز کرد که هدف آن تضعیف برنامه اتمی ایران از طریق ترغیب مقام های کلیدی آن کشور به فرار به غرب بود.
 متکی: آمریکا دروغ می گوید
در آخرین اظهارنظر رسمی یک مقام بلند پایه جمهوری اسلامی درباره شهرام امیری، وزیر امور خارجه گفت مقامات آمریکایی حقیقت را درباره امیری کتمان می کنند.
به گزارش بی بی سی، آقای متکی، روز سه شنبه ۸ تیر(۲۹ ژوئن) در یک نشست خبری در تهران گفت اینکه مشخص شده است آقای امیری در آمریکا به سر می برد، نشانه "بارز بی صداقتی" آمریکاست.
وزیر امور خارجه افزود: "با توجه به اینکه آقای امیری در کشور عربستان سعودی ربوده شده است، ایران این موضوع را از طریق سفارت عربستان و دفتر حفظ منافع و دبیر کل سازمان ملل پیگیری می کند."
دولت عربستان سعودی هرگونه ایفای نقش در ماجرای ربوده شدن شهرام امیری را نفی می کند.
وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه نهم ژوئن (۱۹ خرداد) تایید کرد که ایران از طریق دولت سوئیس درباره شهرام امیری به ایالات متحده یادداشت دیپلماتیک فرستاده است.
خبرگزاری های ایران پیش از این خبر داده بودند وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران راکه به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران عمل می کند، احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به وی ابلاغ کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا درباره محتوای نامه ایران اظهار نظر نکرده، اما اعلام کرده در حال بررسی آن است.
یک مقام امنیتی آمریکا که نخواست نامش برده شود این اتهام که شهرام امیری شکنجه شده را رد کرده و گفته است: "اینکه آمریکا در شکنجه افراد با هدف گرفتن اعترافات غیر واقعی پناهنده شدن درگیر است، ادعایی نادرست است. چنین اعمالی روش ما نیست. چنین ادعایی به هیچ وجه منطقی نیست."
ایران سازمان های اطلاعاتی غربی را، علاوه بر ربودن شهرام امیری، به ربودن علیرضا عسگری، معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی که در سفر به ترکیه ناپدید شد، متهم کرده و از سازمان های بین المللی برای رهایی آنان درخواست کمک کرده است.
متوسط قيمت اينترنت در ايران يازده برابر تركيه و 330 برابر ‍ژاپن 
متوسط سرعت اينترنت خانگي در ايران در قعر جدول مقايسه بين‌المللي
ایلنا- 
 اين وضعيت نگران كننده اينترنت در حالي در كشور ما رخ داده است كه در سال 1372ايران دومين كشور خاورميانه بود كه به اينترنت متصل شد، يعني بسياري از كشورهاي خاورميانه هنوز اقدامي در مورد ارتباط شبكه اينترنت خود به عمل نياورده بودند.
مسعود رياضيات، رئيس انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا ضمن اشاره به سخنان وزير ارتباطات مبني بر كاهش قيمت اينترنت گفت: در خبرها آمده است كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات وعده داده كه قيمت اينترنت بزودي كاهش خواهد يافت، البته شكي نيست كه قيمت اينترنت در ايران بسيار گران است. متوسط قيمت اينترنت در ايران يازده برابر تركيه و 330 برابر ‍ژاپن است، و بايد اين سوال را حل كنيم كه چرا ما در چنين وضع نگران كننده‌اي قرار گرفته‌ايم؟
وي ادامه داد: اين وضعيت نگران كننده اينترنت در حالي در كشور ما رخ داده است كه در سال 1372ايران دومين كشور خاورميانه بود كه به اينترنت متصل شد، يعني بسياري از كشورهاي خاورميانه هنوز اقدامي در مورد ارتباط شبكه اينترنت خود به عمل نياورده بودند، ولي امروزه ما از همه آن كشورها عقب افتاده‌ايم.
يكي از دلايل عقب افتادگي را بايد كم توجهي و بي‌مهري مسؤولان و برنامه‌ريزان مملكتي به موضوع اينترنت بدانيم.
رياضيات خاطرنشان كرد: در سال 1381 فقط 1.1 در صد از توليد ناخالص ملي اختصاص به اينترنت و فناوري اطلاعات داده شده بود، طرح تكفا ( توسعه كاربري فناوري اطلاعات) كه در دولت هفتم بنيانگذاري شد و براي آن بودجه اختصاصي در نظر گرفته شده بود باعث رشد نسبي فناوري اطلاعات در آن سال‌ها شد، ولي اين طرح در دولت‌هاي بعدي كنارگذاشته و به فراموشي سپرده شد و باعث شده امروزه از لحاظ شاخص‌هاي زيرساخت شبكه، درمقايسه با ساير كشورها بسيار عقب باشيم.
وي افزود: طبق برنامه چهارم توسعه، ما بايستي حداقل 1.5 ميليون درگاه اينترنت پرسرعت (DSL) دركشور مستقركنيم، ولي متاسفانه سال گذشته (پايان برنامه چهارم) اعلام شد كه فقط در حدود 300 هزار درگاه اينترنت پرسرعت فعال داريم، به عبارت ديگر در حدود 650 هزار درگاه نصب شده داريم كه تنها حدود 300 هزار آن دايراست، حالا اين رقم‌ها را مقايسه كنيد با كشور كره جنوبي كه حدود 15.5 ميليون مشترك پهناي باند پرسرعت دارد و ضريب نفوذ اينترنت آن77.3 درصد است.
رئيس انجمن شركت‌هاي اينترنتي يكي ديگر از دلايل عقب‌ماندگي اينترنت كشور را محدوديت‌هاي سرعت اينترنت براي كاربران خانگي دانست و گفت: از سوي ديگر متوسط سرعت اينترنت خانگي در ايران در قعر جدول مقايسه بين‌المللي و بين ده كشور بسيار ضعيف دنيا قرار گرفته و حتي از كشور جنگ‌زده عراق پايين‌تر است.
چرا بايد سرعت اينترنت را چنين در سطح پايين نگه داشت؟ چرا استدلال مي‌شود كه سرعت 128كيلو بيت بر ثانيه براي كاربر خانگي كافي است، اين طرز برخورد مثل آنست كه بگوييم ما يك جاده باريك آسفالته داشته باشيم كافي است و لزومي ندارد بزرگراه بسازيم !!
وي افزود: همان‌طور كه توسعه شبكه جاده‌اي و ساخت جاده‌هاي عريض موجب رشد اقتصادي مي‌شود، دردنياي ديجيتال امروزي وجود پهناي باند پرسرعت اينترنت نيز بستر رشد اقتصادي است، امروزه اينترنت يك وسيله لوكس و تفنني نيست، يك بستر ضروري براي پيشرفت اقتصادي است و رشد اينترنت موجب رشد اقتصاد كشور مي‌شود.
دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك و بالاخره رشد فرهنگ شهروندي الكترونيك باعث شتاب بخشيدن به توليد و بهره‌وري و شكوفايي اقتصادي مي‌شود و از طرف ديگر باعث كاهش آلاينده‌هاي محيط زيست، كاهش مصرف بنزين و كاهش صرف وقت و انرژي مي‌شود.
رياضيات اظهارداشت: بنده به كرات پيشنهاد داده‌ام و امروز نيز تكرار مي‌كنم كه درصدناچيزي از هزينه سرسام‌آور يارانه بنزين را به توسعه فناوري اطلاعات اختصاص دهيد و نتايج مثبت آن را مشاهده كنيد، خود به خود ترددهاي شهري كاهش خواهد يافت، اتومبيل كمتر به كار گرفته خواهد شد، وقت مردم آزادتر خواهد شد و هواي پاك و سالم‌تري خواهيم داشت.
انسداد ۴۱حساب بانکی و قطع فروش بنزین به ایران 
خبر گزاری فرانسه – 
مرکز مالی بین‌المللی دوبی. پیوندهای بین‌المللی امارات متحده عربی را وادار به بستن حساب‌۴۱ حساب بانکی ایرانی کرددامنه تحریم‌ها علیه ایران گسترش می‌یابد. بانک مرکزی امارات متحده عربی دستور توقیف ۴۱ حساب بانکی ایران را صادر کرده است و ۱۰ کنسرن نفتی از فروش بنزین به ایران خودداری می‌کنند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی امارات متحده عربی طی بخشنامه‌ای به  همه بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری امارات، از آن‌ها خواسته است که مبادلات مالی خود را با ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متوقف کنند. این افراد و شرکت‌ها، بر اساس قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشمول تحریم بین‌المللی شده‌اند. خبرگزاری فرانسه اسامی افراد و شرکت‌های تحریم شده را اعلام نکرده است.
همزمان، شورای بازرگانان ایرانی امارات متحده عربی که اکثریت ۴ هزار شرکت‌ایرانی ثبت شده در امارات را زیر پوشش دارد، اعلام کرده است که حجم مبادلات بازرگانی امارات و ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۰ درصد کاهش یافته و از ۱۰ میلیارد دلار به ۷ میلیارد دلار رسیده است. برپایه همین گزارش، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از مبادلات سال گذشته تنها میان ایران و دوبی صورت گرفته است.
قطع همکاری ۱۰ کنسرن نفتی
در کنار بسته شدن حساب‌های بانکی، عدم همکاری کنسرن‌های نفتی در زمینه فروش بنزین به جمهوری اسلامی ایران نیز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. پایگاه خبری "خبرآنلاین" در ایران گزارش می‌دهد که تاکنون ۱۰ کنسرن نفتی جهان، صدور بنزین به ایران را قطع کرده‌اند.
اسامی کنسرن‌های توتال فرانسه، ریلانس هند، ویتول، کلینگور، ترافیگورا، شل، بریتیش پترولیوم، پتروناس (مالزی) و لوک اویل (روسیه) در فهرست خبر آنلاین ذکر شده است. پتروناس مالزی، آخرین محموله بنزین خود را در ماه اسفند سال گذشته در بندرعباس تحویل ایران داده است. 
۳۰ درصد یا ۴۰ درصد بنزین وارداتی؟
به موجب آمارهای رسمی که تاکنون از سوی دولت ایران و مراکز خارجی انتشار یافته، جمهوری اسلامی ایران به دلیل فرسودگی و ظرفیت پائین پالایشگاه‌های خود ۴۰ درصد بنزین مورد نیاز کشور را وارد می‌کند. 
اما خبرآنلاین در تازه‌ترین گزارش خود این رقم را به ۳۰ درصد کاهش داده است. این مرکز خبری می‌نویسد: «دولت قصد دارد در ماه‌های آینده با کاهش سهمیه بنزین خودروها، وابستگی کشور به بنزین وارداتی را کاهش دهد.»
دولت تاکنون در چند مرحله سهمیه بنزین خودروها را کاهش داده است. در حال حاضر امارات متحده عربی، عربستان، هند و چین کشورهائی هستند که بخش عمده بنزین مورد نیاز ایران را تامین می‌کنند. اما به نوشته خبرآنلاین، مناسبات اقتصادی همین کشورها با آمریکا نیز، ممکن است آن‌ها را به قطع صدور بنزین به ایران وادار کند.
جواد طالعی
وبسایت دانشگاه آزاد هک شد
ندای سبز آزادی-
 لحظاتی پیش وبسایت دانشگاه اسلامی هک شد.
متن و عکس الحاقی را هکر ها در وبسایت دانشگاه آزاد قرار داده اند:
مرگ بر کسي که اموال مردم رو مال خودش بدونه
مرگ بر کسي که با خون مردم دردمند چاق شده
مرگ بر انگليس نشينان، مرگ بر کسي که خودش اينجا دانشگاه داره ولي همه طايفش انگليس تحصيل کردن و ميکنن
مرگ بر کسي که اون موقع که پدران ما جلوي توپ و تانک بودن پسراش اروپا درس ميخوندن.
مرگ بر امپراتوري دانشگاه آزاد و هم دستان فتنه گرش
سودای اسكان ارادتمندان در پايتخت
ندای سبز آزادی-
 امروز پيونگ يانگ پايتخت كره شمالي نماد كشوري است كه حكومتش در توهم قدرت و امنيت و مردمش در فقر مطلق است.
اين سخن گزافه نيست. وقتي خبرنگاران براي تهيه گزارش به اين كشور مي روند، مسئولان چند خانه و فروشگاه از پيش نشان شده را مي آرايند و انواع غذاها را در سفره ها و قفسه هايي مي چينند و ساده لوحانه از خبرنگاران مي خواهند كه اين نمايش مضحك را نشان تنعم و رفاه شهروندان اين كشور تلقي كنند. و كدام خبرنگاري است كه امروز وقتي از كره شمالي مي گويد به فقر تغذيه شهروندانش اشاره نكند؟ اين وضعيت در پيونگ يانگ در حاليست كه تنها كساني شايستگي سكونت در پايتخت و همجواري با هيات حاكمه را دارند كه مراتب ارادت خود را "نظرا و عملا" به حكومت اثبات كرده باشند.
تهران و مراكز اغلب استانها اما وضعيتي ديگر دارد . شكل گيري تدريجي طبقه متوسط و به تبع آن شكل گيري الگويي فرهيخته از زيست مستقل از خواست حكومت در دهه هاي گذشته، شهرونداني متكي به خود و داراي خواست و اراده را پديد آورده است.
واقعيت اين است كه در اغلب شهرهاي بزرگ كه راه خود را از خواست عمومي حاكميت جدا كرده است ، آموزش، بهداشت، تغذيه، پوشش و فرهنگ از الگوي اجباري مورد نظر حاكميت تبعيت نمي كند و به اصطلاح ، جامعه خرج خود را از حاكميت جدا كرده است.
شهرونداني مستقل، فرهيخته، باورمند، فعال، اميدوار و برخوردار، بنيانهاي مردمسالاري در همه واحدهاي جغرافيايي جهان هستند و توجه به همين گروه در حال ظهور در كشور بود كه تدوين "الگوي زيست مسلماني" را در دستور كار مهندس ميرحسين موسوي و ستادهاي سبز او در كشور قرار داد.
جوشش و جنبش همين گروه از مردم در شهرهاي بزرگ و كوچك كشور بود كه تقلب و غارت راي و خواست مردم را تاب نياورد و اعتراضات پرشور يك سال گذشته در اغلب شهرهاي كشور و خصوصا تهران را به دنبال داشت و ناتواني "دولت امنيتي - تقلب" در مهار اين اعتراضات آشكار و نهان، معدود تئوريسين هاي توهم زده دولت مستقر جعلي را به اين نتيجه رساند كه راه عبور از اين اعتراضات مداوم و گسترده، انتقال جمعيت از تهران و مركز استانهاست تا به جاي شهروندان آگاه و معترض، ديوانسالاران وابسته و ارادتمندان چاكرمنش در مراكز حساس سكونت يابند.
در اين مسير ، ابتدا تورم ناشي از سوء مديريت آنان حاشا و حتي تعمدا تشديد شد تا فشارهاي اقتصادي كمرشكن موجب عقب راندن طبقات متوسط از مراكز سياسي - اقتصادي حاكميت باشد. كافي است نگاه كنيد به افزايش نرخ خدمات عمومي، ماليات، عوارض و اقلام مورد نياز شهروندان (به جزء مسكن) تا بفهميم كه حداقل افزايش تورم در كشور در يك سال گذشته بالاتر از ۵۰ درصد است و چنانچه اين رقم را بخواهيم با افزايش نرخ خدمات و مالياتها بسنجيم، بايد تورمي خيلي بالاتر از اين ميزان را فرض قرار داد.
حالا ديگر روشن شده است چرا رييس يك دولت بر خلاف تمامي هم منصبان خود، از رسانه ملي ! ناگهان اعلام مي كند "زلزله تهران قريب الوقوع است" و سپس به ساكنان تهران طلبكارانه دستور مي دهد "تهران را خلوت كنيد" ! و اینکه ۳ ميليون نفر بايد از تهران بروند !
و باز در حاليكه در ۳ سال گذشته ، فوج فوج نيروهاي جوان و كم تجربه به تهران ‌آورده شده و جايگزين كارشناسان با تجربه ادارات و نهادهاي حساس مي شوند و اين روند همچنان ادامه دارد، رندانه اعلام مي شود كه استخدام و جذب در تهران خط قرمز وانتقال كاركنان از تهران به شهرستانها سياست دولت است !
شايد در پس همه اين رندي و رياكاري مقامات، بايد به معاون توسعه منابع انساني رياست جمهوري دست مريزاد گفت كه هدف پنهان از اين سياست ارعاب و تخويف را آشكارا بيان مي كند و خواستار شناسايي و برخورد با بيشماران سبز در نهادها و دستگاههاي اجرايي كشور مي شود اما سخنانش سراسيمه توسط مرتضي تمدن استاندار تهران تكذيب مي شود.
كيست كه ترديد داشته باشد طرح كاهش ظرفيت پذيرش دانشگاهها در تهران ، انتقال دانشگاههاي مادر به نقاط حاشيه اي تهران و برخي دانشگاهها به ساير شهرستانهاي كشور، انتقال جوانان آگاه و پرشور و شعور و معترضي از مركز را نشانه گرفته كه تداوم اعتراضاتشان خواب شب حاكمان را با نداي تكبير هر از گاهي آشفته مي سازد.
اين روزها به بهانه طرح برخورد با بدحجابي و مزاحمين نواميس، جواناني را مورد اذيت و آزار قرار مي دهند كه احيانا نشاني از ارادت كور به ارباب كودتا بر جبين آنان مشاهده نشود .
كيست كه فراموش كند كه چشمان حيرت زده و محجوب فعالان سبز اولين بار و نيمه هاي شب از نحوه ظهور و پوشش و شكل فعاليت فعالان اجاره اي ستادهاي تقلب چهار تا شده بود و همين اقدامات مزورانه ستاد تقلب بود كه موجب نگراني مراجع و دينداران شد و آنان را متوجه ستاد سبز رقيب كرد.
باري، بر اين باوريم كه اين همه تحديد و تهديد شهروندان، جزء اقتضائات آخرين منزل ستاد كودتا نيست. بيشماري معترضان و ظرفيت پايان يافته سركوب و زندان، سودايي جديد در ذهن توهم زده تئوريسين هاي كودتا ايجاد كرده است؛ " اسكان ارادتمندان در مراكز اداري و اقتصادي و كيش فرهيختگان و راندن آنان به حاشيه ها "
عضو جامعه روحانيت:هاشمي از سمت‌هايش كناره‌گيري نخواهد كرد
دنیای اقتصاد - 
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز با اشاره به سخنان اخير هاشمي رفسنجاني مبني بر تمايل وي به كناره‌گيري از پست‌هاي سياسي گفته است كه با شناختي كه از هاشمي دارد وي را فردي اصولگرا، ‌تكليف شناس و زمان‌شناس مي‌داند كه هيچ‌گاه نسبت به انقلاب و نظام، فاقد نظر و تشخيص نخواهد بود و معتقد است وي از پست‌هاي سياسي خود كناره‌گيري نخواهد كرد.
سيدرضا اكرمي در گفت‌وگو با «ايسنا»، اظهار كرد: مدتي است كه در كشور بداخلاقي حاكم شده ما بايد اين را اصلاح كنيم. اين بداخلاقي در قالب حرمت‌شكني و حريم‌شكني در جامعه ديده مي‌شود. وي در ادامه از صداوسيما به دليل اينكه اقدامي براي جبران مسائل مطرح شده در مناظره‌هاي انتخاباتي انجام نداد، انتقاد كرد. اكرمي اضافه كرد: اگر ما مي‌خواهيم اين مسائل به وجود نيايد بايد مراقب باشيم كه حرمت‌ها شكسته نشوند و هر كس با شناخت جايگاه خود، در همان حوزه فعاليت كند. اين عضو جامعه روحانيت مبارز همچنين تصريح كرد: هاشمي رفسنجاني فردي باسابقه، آبرومند و ارزشمند در انقلاب و نزد امام(ره) و رهبري است كه كارنامه خوبي دارد، ايشان در سي سال پس از پيروزي انقلاب در جايگاه‌هاي مختلف انجام وظيفه كرده و خدماتي براي كشور داشته كه بايد آنها را قدر دانست و از آن سپاسگزاري كرد، گرچه او معصوم نيست و نمي‌توان گفت كه خطا نكرده، اما به هرحال اگر كسي انتقادي هم دارد بايد آن را در راستاي اصلاح مطرح كند. 
قانون جمع‌آوري پسماندهاي بيمارستاني اجرا نشده است
موضوع جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني و مسئوليت سازمان‌ها نسبت به اين اقدام حساس، بار ديگر مورد توجه مسئولان و كارشناسان قرار گرفته است
اگر چه مجلس در سال 83 به‌دليل حساسيت موضوع و احتمال شيوع بيماري و آلودگي، نهادهايي كه به توليد زباله‌هاي بيمارستاني مشغولند را متولي جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني و وزارت بهداشت و درمان را هم ناظر بر چگونگي جمع‌آوري پسماندهاي بيمارستاني تعيين كرد اما مراكز بهداشتي - درماني و وزارت بهداشت هنوز براي جمع‌آوري و دفع اين زباله‌هاي خطرناك اقدامي انجام نداده‌اند. 
با اينكه براساس قانون، شهرداري تهران مستقيماً متولي جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني نيست اما زماني كه مسئله سلامت شهروندان در ميان باشد و زباله‌ها در گوشه خيابان رها شده باشد، ديگر نمي‌توان ‌به‌سادگي از مقابل آن عبور كرد و شهرداري هم وظيفه‌اي جز امحاي اين زباله‌ها ندارد.
مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت و درمان هم تنها نقل و انتقال زباله تفكيك شده را  وظيفه شهرداري دانست و گفت: چنانچه اعتبارات جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني تامين شود، اين مسئله را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم.
اما سيد علي ميرخليلي، نماينده ميناب با ابراز نگراني نسبت به كوتاهي وزارت بهداشت در جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني، تصريح كرد: حفظ سلامت و بهداشت جامعه مسئله‌اي نيست كه بتوان به‌راحتي از آن عبور كرد و كوتاهي دستگاه‌هاي مربوطه در جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني قابل توجيه نيست.
عضو كميسيون اجتماعي ادامه داد: به اعتقاد من بايد با دستگاه‌هايي كه در اين ارتباط كوتاهي مي‌كنند برخورد جدي شود؛ اگر برخورد جدي از سوي دستگاه‌هاي مربوط صورت نگيرد واقعاً جاي تعجب دارد.
وي، با اشاره به اقداماتي كه شهرداري تهران براي جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني انجام داده است، خاطرنشان كرد: متأسفانه به‌دليل كمبود بودجه، بخش قابل توجهي از رفتگران از آموزش كافي براي جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني برخوردار نيستند كه اين امر هنگام جمع‌آوري پسماندهاي بيمارستاني نگران‌كننده است.
با اينكه شهرداري تهران به‌صورت داوطلبانه براي حفظ سلامت شهروندان اين كار را انجام مي‌دهد؛ اما وزارت بهداشت بايد پاسخگوي رفتگراني كه در معرض آلودگي قرار مي‌گيرند، باشد.
ميرخليلي حفظ سلامت و بهداشت تك‌تك افراد جامعه را يكي از مهم‌ترين وظيفه‌هاي حاكميت دانست و گفت: با اينكه تعامل وزارت بهداشت و درمان با شهرداري تهران در جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني خوب است اما بهتر است اين وزارتخانه بودجه مناسبي را در اختيار شهرداري قرار دهد تا ضمن آموزش رفتگران متخصص در اين ارتباط به‌صورت سيستماتيك به امحاي زباله‌هاي بيمارستاني اقدام كند.
عضو كميسيون اجتماعي عنوان كرد: حال چنانچه قرار شد كه شهرداري تهران متولي جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني نباشد، بهتر است وزارت بهداشت هر چه سريع‌تر تكليف اين مسئله را روشن كند و امحاي اين زباله‌ها را به بخش‌هاي مسئول واگذار كند.
حساسيت‌ها بيشتر شود در همين ارتباط، ‌مدير گروه پسماند و آلودگي خاك ستاد محيط‌زيست شهرداري تهران گفت: وزارت بهداشت در امر زباله‌هاي بيمارستاني تنها به تفكيك آنها مي‌پردازد درحالي‌كه بي‌خطرسازي اين زباله‌ها براي سلامت جامعه از اهميت بيشتري برخوردار است. 
ملوك نجفي در گفت‌وگو با سما در ارتباط با بحث زباله‌هاي بيمارستاني با اشاره به اين مطلب كه يكي از موارد مهمي كه در زباله‌هاي بيمارستاني حائز اهميت مي‌نمايد، وجود پسماند‌هاي مختلف در آن از قبيل مواد شيميايي، مواد راديواكتيو و مواد عفوني و بيماري زاست،
اظهار داشت: علاوه بر وجود موارد فوق، در زباله‌هاي بيمارستاني يكسري اجسام خطرناك مثل سرسوزن، اشياي تيز و برنده،  تيغ‌هاي جراحي و كپسول‌هايي كه در اتاق‌هاي جراحي مورد استفاده قرارگرفته، وجود دارد كه در حال حاضر به‌عنوان پسماند بيمارستاني دفع مي‌شوند.
اين كارشناس با تاكيد بر اين مطلب كه عامل بهداشتي زباله‌هاي بيمارستاني بايد كنترل شود، چرا كه اين زباله‌ها اپيدمي‌هاي بزرگ و بيماري‌هاي خطرناكي را در جامعه مي‌توانند به‌وجود آورند، گفت: براساس آمار اعلام شده، بيشترين افرادي‌كه در معرض خطر زباله‌هاي بيمارستاني قرار دارند، پرستاران، افرادي كه در بيمارستان‌ها نقش خدماتي دارند و افرادي كه اين زباله‌ها را بارگيري و جمع‌آوري مي‌كنند، هستند و در درجه دوم افرادي كه در نزديكي بيمارستان‌ها سكونت دارند.
اين كارشناس محيط‌زيست با تاكيد بر اينكه جمع‌آوري و امحاي زباله‌هاي بيمارستاني طبق قانون به‌عهده شهرداري تهران نيست اما به‌دليل حفظ بهداشت سطح شهر اين پسماند‌ها را از مقابل بيمارستان‌ها جمع‌آوري مي‌كند، گفت: طبق قانون، وزارت بهداشت در وهله اول بايد زباله‌هاي بيمارستاني را به نحو مطلوب تفكيك كند و پس از بي‌خطرسازي، در اختيار عوامل جمع‌آوري‌كننده قرار دهد.
شكايت به دادستان
در اين ارتباط، دكتر محمد باقر قاليباف نيز بار ديگر يادآور شد: شهرداري وظيفه‌اي در قبال جمع‌آوري پسماند پزشكي و بهداشتي ندارد، اين قانون مجلس است و براساس اين قانون، بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي خود موظف به انجام اين كار هستند،
همچنين بخشي از اين نوع زباله‌ها نيز بايد در همان محل امحا شده و از بين برود اما متأسفانه شاهد قراردادن زباله‌هاي بيمارستاني در كنار ديگر زباله‌ها در اين مراكز هستيم و برخي اوقات نيز اين زباله‌ها در جوي آب ريخته مي‌شود كه مشكلات بهداشتي بسياري به همراه دارد.
وي به شكايت شهرداري از اين موضوع به دادستان جهت بررسي اين مسئله به‌عنوان مدعي‌العموم اشاره كرد و ادامه داد: قانون تعيين كرده كه اين كار وظيفه شهرداري نيست و ما فقط دفن بهداشتي اين نوع زباله را در مركز دفن پسماند بايد انجام دهيم.
بخارات سمي بنزين در هواي تهران، 20 برابر حد مجاز
همشهری آنلاین - 
براساس گزارش‌هاي دريافتي از شركت كنترل كيفيت هوا، وضعيت هواي تهران از نظر ميزان آلاينده‌‌هاي آلي، خطرناك توصيف شد
به گزارش همشهري، 8 تير اعضاي شوراي شهر تهران در دويست و نود و چهارمين جلسه علني خود پس از شنيدن گزارش نگران‌كننده معصومه ابتكار رئيس كميته محيط‌زيست اين شورا قانع شدند تا يك فوريت طرحي را به تصويب برسانند كه براساس آن اقدامات لازم براي كاهش آلاينده‌هاي آلي فرار در هواي شهر تهران صورت پذيرد.
به گفته ابتكار، منشأ آلاينده‌هاي آلي نظير بنزن، تولوئين و ديزايلين از بخارات بنزين حاصل مي‌شود. وي ميزان اين تركيبات خطرناك در هواي تهران را 20 برابر حد مجاز اعلام كرد و خواستار اقدامات قاطعانه براي رفع اين معضل شد. رئيس كميته محيط‌زيست شوراي شهر تهران از شكست طرحي سخن گفت كه چندي پيش تحت عنوان طرح كحاب (كاهش حدود آلاينده‌هاي بنزين) با هدف كاهش آلودگي هوا ناشي از بخارات پمپ بنزين‌ها از سوي وزارت نفت به اجرا درآمده بود.
وي اظهار داشت: هم براي سوخت و هم ساخت خودرو،  قانون استانداردهايي وضع كرده است كه رعايت اين ضوابط و مقررات بايد از سوي دولت جدي گرفته شود. ابتكار در اين باره به لزوم نصب دستگاهي به‌نام كنيستر روي خودروها اشاره كرد كه بخارهاي ناشي از بنزين را جمع مي‌كند.
وي به لزوم استاندارد‌سازي‌ تانكرهاي انتقال بنزين به پمپ بنزين از سوي وزارت نفت اشاره كرد؛ به‌گونه‌اي كه هنگام انتقال سوخت،  بخارات آن در هوا پخش نشود.
پايش مداوم وضعيت آلودگي هوا از ديگر مواردي بود كه رئيس كميته محيط‌زيست شوراي شهر در گزارش خود بر آن تاكيد كرد و گفت: شوراي شهر در مقوله كنترل ميزان آزبست هواي تهران نيز طرحي را ارائه خواهد كرد؛ چراكه ميزان اين آلاينده هم در هواي تهران بيش از حد مجاز است. 
وي با اشاره به اينكه ديروز روز جهاني مبارزه با سلاح‌هاي شيميايي بود، افزود: جانبازان شيميايي ما در هوايي چنين آلوده بيشتر آسيب مي‌بينند.بنا بر اين گزارش، اعضاي شوراي شهر تهران به يك فوريت كاهش آلاينده‌هاي آلي فرار در هواي شهر تهران راي دادند. 
همچنين يك فوريت لايحه پيشنهاد و معرفي 6 نفر به‌عنوان قائم مقام ذيحساب در مناطق و واحدهاي تابعه شهرداري راي نياورد.ديروز بيادي،  دانشجو، شكيب و كاشاني نارضايتي خود را نسبت به عملكرد ذيحسابان شهرداري اعلام كردند. از نظر آنها سياست‌هاي مصوب شوراي شهر در مورد ذيحسابان تا‌كنون عملي نشده و ذيحسابان از‌آنجا كه نماينده شهرداري هستند، دستورات و مصوبات شورا را رعايت نمي‌كنند و اين باعث شده تا نقش نظارتي شوراي شهر كمرنگ شود. 
از نظر آنها شهرداري تهران زحمات زيادي براي شكل گرفتن ذيحسابي در مجموعه مديريت شهري كشيد و خيلي هم خوب شروع شد اما به همان خوبي ادامه نيافت و به همين دليل نيازمند اصلاح سيستم هستيم. چمران، رئيس شوراي شهر نيز گفت: ذيحسابي كه شوراي شهر تاييد مي‌كند قانونا بايد كارمند رسمي شهرداري باشد.
اين قوانيني است كه واو به واو آن را خودمان وضع و تصويب كرديم بنابراين اگر مي‌خواهيد به‌گونه‌اي ديگر كار ذيحسابي دنبال شود بايد براي ساختار و نحوه اجرا و نوع ارتباط‌شان با شوراي شهر فكر ديگري كنيم و مشخص شود چه كار مي‌خواهيم بكنيم.
نقش ‌صداوسيما در رونق «فارسي وان» 
همشهری آنلاین - حميد ضيايي‌پرور- 
اخيرا نشستي تخصصي با عنوان اهداف پيدا و پنهان شبكه‌هاي فارسي زبان ماهواره‌اي در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.
در اين نشست، اساتيد و كارشناساني از گرايش‌هاي مختلف از جمله كارشناساني از دانشكده صداوسيما حضور داشته و ديدگاه‌هاي خود را درباره علت رشد و توسعه اين شبكه‌ها و رويكرد عجيب مردم به اين شبكه‌ها بيان كردند. بخش عمده‌اي از انتقادات كارشناسان متوجه ضعف عملكرد صدا و سيما بود. 
بعد از انتشار گزارش‌هايي درباره محتواي اظهار نظرهاي كارشناسان در نشست مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت درباره شبكه‌هاي ماهواره‌اي، بالاترين مقام رسانه ملي در واكنشي آشكار، كارشناسان شركت‌كننده در نشست مجمع را مرعوب دانست و گفت: اين شبكه‌ها به هيچ وجه تهديدي عليه رسانه ملي نيستند. بلافاصله يكي از همان كارشناسان در يادداشتي كه روي وب‌سايت اين مركز منتشر شد اين جمله تعريضي را تيتر زد كه «پارازيت روي شبكه‌هايي كه تهديد نيستند»!
صداوسيما مي‌تواند خبر مربوط به افزايش مخاطبان ماهواره را هم تكذيب كرده و صورت مسئله را پاك كند، اما اگر به دور و بر خودتان نگاهي بيندازيد متوجه خواهيد شد كه آمار در اين باره  بسيار خوش‌بينانه و شايد قديمي به‌نظر برسد چرا كه اين روزها همه جا صحبت از فارسي‌وان و برنامه‌هاي آن است. اين شبكه نه تنها باعث جذب مخاطبان رسانه ملي شده بلكه حتي مخاطبان شبكه‌هاي فارسي‌زبان ماهواره‌اي پرسابقه را نيز جذب كرده است، به‌طوري كه بسياري از اين شبكه‌ها درصدد تغييرات بنيادي در برنامه‌هاي خود برآمده‌اند و شبكه‌هايي مثل GEMيا PMC يا TV PERSIA نيز موضوع فيلم و سريال را در دستور كار خود قرار داده‌اند.
ماجرا آن‌قدر جالب شده كه خود رسانه ملي نيز برنامه‌هايي براي علت يابي رويكرد به اين شبكه‌ها گذاشت. در يكي از اين برنامه‌ها بنده به اتفاق بيژن نوباوه نماينده مجلس و يك كارگردان تلويزيوني در راديو گفت‌وگو به‌صورت زنده شركت كردم و ديدگاه‌هاي خود را در باره فارسي‌وان بيان كردم. نشست‌هايي مشابه از سوي نهادهاي رسمي در گوشه و كنار كشور برگزار شده يا در حال تدارك است.
اما به راستي شبكه فارسي‌وان چه نوع شبكه‌اي است؟ از كجا تغذيه مي‌شود؟ چه برنامه‌هايي را پخش مي‌كند؟ به كجا وابسته است ؟ گردانندگان آن كيستند؟ مركز پخش آن كجاست؟ چرا در كمتر از يك‌سال توانسته با شبكه‌هاي بزرگ ماهواره‌اي رقابت كند؟ دليل رشد و گسترش اين شبكه در ايران چيست؟ و در نهايت براي مقابله با آسيب‌ها و تهديدهاي ناشي از اين شبكه چه تدابيري بايد اتخاذ شود؟
شبكه فارسي‌وان كه از مرداد 1388 كار خود را آغاز كرده است بخشي از گروه رسانه‌اي STAR محسوب مي‌شود كه از جمله گروه‌هاي وابسته به شركت بين‌المللي نيوز كورپوريشن است. اين شركت يك كمپاني جهاني رسانه‌اي و توليد‌كننده فيلم، سريال، برنامه‌هاي سرگرم كننده و اداره‌كننده انتشارات متعدد و صاحب رسانه‌هاي بزرگي همچون شبكه‌هاي اسكاي، فاكس و فاكس نيوز، ديلي تلگراف، سان، تايمز، نيويورك‌پست و شبكه اينترنتي ماي‌اسپيس است. 
تعداد رسانه‌هاي وابسته به اين كمپاني 300مورد برآورد شده است؛ مدير اين شركت، رابرت مرداك، سرمايه‌دار بزرگ صهيونيستي است كه نفوذ قدرتمندي در لابي اين گروه در سراسر دنيا دارد. گروه استار، شبكه فارسي‌وان را با همكاري گروه موبي راه‌اندازي كرده است. گروه موبي توسط برادران محسني در افغانستان اداره مي‌شود. 
برنامه‌هاي اين شبكه عمدتا شامل جديدترين و پربيننده‌ترين فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني است. طبق اعلام وب‌سايت رسمي فارسي‌وان، اين شبكه 28 سريال در حال پخش دارد. اغلب اين سريال‌ها هر شب و به‌صورت دنباله دار پخش مي‌شود. سريال‌هاي مذكور در گروه‌هاي درام، عشقي، كمدي، اكشن و كودكان قرار داشته و عمدتا با سانسور خفيف براي نسخه فارسي منتشر مي‌شود.
اين شبكه مجري ندارد و ميان برنامه‌هايش موزيك و تبليغات است، خبر نيز پخش نمي‌كند، دوبله فارسي سريال‌ها بسيار ضعيف است و ترجمه‌ها نيز گاه خنده دار و عجيب به‌نظر مي‌رسد. سريال‌هاي روز دنيا مانند 24، فرار از زندان، لاست، ويكتوريا و فرند از جمله سريال‌هايي است كه توانسته مخاطبان انبوهي را براي اين شبكه در ميان مخاطبان فارسي زبان جلب كند؛ مخاطباني كه تعداد آنها در حوزه تمدني فارسي زبان يعني ايران، افغانستان و تاجيكستان و برخي كشورهاي منطقه بيش از 120ميليون نفر است.
محور اصلي فيلم‌ها و سريال‌هاي فارسي‌وان، تبليغ سبك زندگي غربي است؛ چيزي كه باعث شده توجه مخاطبان دختر و پسر نوجوان و جوان به آن جلب شود. شايد بتوان همزماني راه‌اندازي اين شبكه‌ها با قطع بسياري از برنامه‌هاي جذاب عوام‌پسند يا خيابان خلوت كن رسانه ملي را معنا دار دانست. البته بديهي است موارد متعددي همچون مشروب‌خواري، ارتباط نامشروع و خيانت ميان زوج‌ها به وفور در اين سريال‌ها مشاهده مي‌شود كه در تضاد كامل با ارزش‌هاي ايراني و اسلامي قراردارد اما فارسي‌وان به موذيانه‌ترين شكل و به‌نحوي كه مخاطب را دفع نكند و كانال را تغيير ندهد اين كار را انجام مي‌دهد. 
همه مردم صاحب قوه تحليل رسانه‌اي نيستند و نبايد انتظار داشت از پس سريال‌هاي سرگرم كننده، به اهداف جنگ نرم پي ببرند!در همين 3-2 سالي كه تلويزيون سريال‌هاي جذابي مثل برنامه‌هاي مهران مديري را پخش نمي‌كند انبوه مردم كوچه و بازار از رسانه ملي روي گردانده و به سمت شبكه‌هاي سرگرم‌كننده ماهواره‌اي رفته‌اند؛ شبكه‌هايي كه برخي از آنها حتي فيلم‌هاي چند بار پخش شده سيما را باز انتشار مي‌كنند! 
علت ديگر جذابيت فارسي‌وان، دنباله دار بودن برنامه‌ها به‌صورت هر شب است. اين برنامه‌ها مخاطب را رها نمي‌كنند. خاصيت دراماتيك، عشقي و كمدي اين سريال‌ها باعث شده تا مخاطب عام به‌خصوص مخاطب غيرسياسي كه خسته از كار روزانه به‌دنبال رسانه‌اي غيرخبري و غيرسياسي و غيرجدي به‌دنبال پر كردن اوقات استراحت خود است، روي اين كانال‌ها متمركز شود. 
بدون ترديد چه خوشمان بيايد يا بدمان بيايد بايد اعتراف كنيم فارسي‌وان قاپ مخاطب عام ايراني را ربوده است و در اين رويكرد، صدا و سيما نقش مكمل داشته و زمينه‌ساز اين استقبال بوده است. رسانه، كسي را اجبار به ديدن نمي‌كند.رسانه جايي رشد مي‌كند كه مخاطب داشته باشد و فارسي‌وان مخاطب سنجي كرده و تير را به هدف نشانده است. اگر نپذيريم كه از اين ناحيه دچار آسيب و تهديد شده‌ايم برايش چاره‌انديشي نخواهيم كرد.
 راه مقابله حقيقي با فارسي‌وان پارازيت نيست كه اين بازي موش و گربه است و تا ابد دوام نخواهد داشت.
راه چاره در تغيير نگرش‌ها به برنامه‌سازي‌ رسانه ملي است. بايد درهاي رسانه ملي به روي هنرمندان، برنامه‌سازان، كارگردانان و فيلمسازان از هر گرايش و سليقه‌اي و البته در چارچوب سياست‌هاي نظام باز شود. بايد به تلويزيون‌هاي خصوصي تحت نظارت صدا و سيما اجازه تأسيس و برنامه‌سازي‌ داده شود. بايد شبكه‌هاي متعدد فيلم و سريال 24ساعته در ايران راه‌اندازي شود؛ آرشيو غني صدا و سيما مي‌تواند محتواي چندين سال اين شبكه‌ها را تأمين كند. اگر اوقات فراغت و استراحت مردم را با كانال‌هاي وطني پرنكنيم به سمت شبكه‌هاي خارجي روي خواهند آورد.
امروز فارسي‌وان، فردا فارسي‌تو، پس فردا ديگر كانال‌هاي عربي، انگليسي، فرانسوي و آمريكايي. راستي خبر داريد بعد از ‌ام‌بي‌سي‌پرشيا، بي‌بي‌سي، يورو نيوز و فرانس24 و سي‌ان‌ان، تركيه و مصر هم مي‌خواهند شبكه فارسي راه بيندازند؟ باز هم بگوييد آنها تهديد نيستند. اميدواريم نباشند! 
افزايش مخاطبان ماهواره
دو هفته بعد از نشست اهداف پيدا و پنهان شبكه‌هاي فارسي زبان ماهواره‌اي، خبري در رسانه‌هاي سايبري و از جمله سايت جهان‌نيوز منتشر شد كه حكايت ديگري را نقل مي‌كرد. خبر اين بود: «نظرسنجي جديد صدا و سيما نشان مي‌دهد كه مخاطبان ماهواره در تهران طي يك سال گذشته افزايش معناداري پيدا كرده‌اند. 4/45درصد از مردم تهران بيننده ماهواره هستند كه نسبت به سال گذشته 10درصد رشد پيدا كرده‌اند. از اين مقدار 9/40درصد بيننده شبكه‌هاي فارسي‌زبان هستند و 14درصد فقط شبكه خارجي مي‌بينند. ميانگين زمان تماشاي ماهواره 2ساعت و 5 دقيقه است. 
9/48درصد از بينندگان ماهواره فارسي‌وان مي‌بينند. از وقتي شبكه فارسي‌وان آمده است، مخاطب بي‌بي‌سي 30درصد كاهش داشته است. 2/46درصد از كساني كه فارسي‌وان مي‌بينند، جذابيت را عامل اصلي براي مراجعه به اين شبكه دانسته‌اند. مطابق اين نظرسنجي 48درصد مخاطبان ماهواره، متقاضي فيلم و سريال هستند. 13درصد ديدن شو، 6/6درصد ورزش، 5/6درصد هنر و 8/3درصد برنامه‌هاي علمي را دليل تماشاي ماهواره ذكر كرده‌اند. 6/50درصد از پرسش‌شوندگان گفته‌اند كه ماهواره با فرهنگ ما سازگاري ندارد و 8/34درصد مخالفت كرده‌اند و گفته‌اند كه ماهواره منطبق با فرهنگ ماست.» 
تحلیل بولتن های داخلی سپاه - شرایط منطقه جنگی است
روز آنلاین-
 بهرام رفیعی :  در پی اعزام ناو هواپیمابرآمریکایی ترومن با همراهی 12 کشتی به منطقه خلیج فارس و اضافه شدن آن به ناو هواپیمابر آیزنهاور و یا جایگزینی احتمالی آن و همچنین تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران و تمرکز بیشتر آن برمنافع و روابط سپاه، سرداران سپاه پاسداران، برخلاف گفته های خود در خبرگزاری های رسمی، در بولتن های داخلی این نیروی نظامی با انتشار اخبار مربوط به این تحرکات، شرایط منطقه را جنگی دانسته و از تحرکات نظامی در کشور برای مقابله با این وضعیت خبر داده اند.
در همین راستا یکی از بولتن های داخلی سپاه پاسداران ضمن ابراز نگرانی از بوجود آمدن شرایط جنگی در منطقه برعلیه ایران نوشته: "چند هفته پس از مانور مشترک ناوهاي هواپيمابر و هواپيماهاي آمريکا، فرانسه و جنگنده هاي بريتانيايي، ناو هواپيمابر هري ترومن، با 90 بالگرد و هواپيما، به همراه 12 کشتي همراه متعلق به نيروي دريايي ايالات متحده آمريکا، از کانال سوئز عبور کرده و وارد درياي سرخ و حوالي آب هاي ايران شد."
درحالی که برخی از منابع رسمی و نیمه رسمی غربی خبرداده  اند ناوهواپیمابر ترومن جایگزین ناو هواپیمابر آیزنهاور که در خلیج فارس مستقر است خواهد شد، این نشریه بدون اشاره به احتمال این جایگزینی خاطرنشان کرده: "بعد از ناو هواپيمابر «آيزنهاور»، اين ناو هواپيمابر دومين ناو آمريکايي خواهد بود که در سواحل ايران مستقر مي شود. آمريکا پيش از اين ناو هواپيمابر فوق الذکر را، با 68 جنگنده و چهار بالگرد، در منطقه مستقر کرده بود که بر اساس برخي گزارشها ظرفيت کامل آن نيز، تا 90 جنگنده و 6000 خدمه است. منابع خبري گفته اند که بر اساس تصميماتي، واشنگتن طي سال جاري قصد دارد 56 ناوهواپيمابر خود را در سواحل ايران مستقر سازد و نيروهاي نظامي بريتانيا و فرانسه نيز به آنها افزوده خواهند شد."
یکی دیگر از بولتن های سپاه پاسداران برای هادیان سیاسی این نهاد نظامی نیز ضمن انتشار کامل نتایج نظرسنجی "موسسه ی تحقیقاتی پیو" درباره حمله نظامی به ایران ضمن "هدف" دانستن ایران یادآور شده است که: "رسانه ها ومقام هاي غربي براي القاي جو رعب و وحشت در ميان مردم كشورهاي هدف با مستند سازي عمليات رواني وحركتهاي ايزايي و تمسك به آمارها و استنادات ساختگي در صدد توجيه اقدامات غير قانوني خود بر مي‌آيند، نكته ديگری كه در كنار این ملاحظات مطرح است زمينه سازي براي برخي ازاقدامات احتمالي در آينده مي باشد که اين امر خود نيازمند حفظ هوشياري وآمادگي لازم در ابعاد سياسي و نظامي است."
وبسایت بصیرت، ارگان اینترنتی سپاه پاسداران نیز همزمان با انتشار این خبرها و تحلیل ها در نشریات داخلی سپاه، از رویگردانی روسیه از ایران و عدم تحویل موشک های اس 300 در چنین شرایطی ابراز نگرانی کرده و ضمن خبردادن از احتمال عدم تحویل محموله سوخت برای نیروگاه بوشهر، این موضوع را "چرخش معنا دار مقامات روسي به سمت سياستهاي آمريكا وهمراهي اين كشور با واشينگتن در شوراي امنيت"دانسته است.
 تحلیل قطعنامه تحریمی 
نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران برای هادیان سیاسی آن در یکی دیگر از مطالب خود در تحلیل قطعنامه تحریمی علیه ایران(قطعنامه 1929) نوشته است: "بخشي از محتواي قطعنامه 1929 و قطعنامه هاي قبلي بر روي نيروهاي نظامي ايران و فرماندهان آنها متمرکز شده است. به نظر مي رسد طراحان قطعنامه 1929 سعي دارند ضمن ايجاد رعب در ميان نظاميان، تصوير خاصي از آنها در ميان افکار عمومي داخلي و خارجي ايجاد نمايند. در واقع براساس سياست اعلامي کاخ سفيد در زمينه اتخاذ ديپلماسي هوشمند، تحريم شرکت ها و افراد نظامي سعي دارد افکار عمومي داخلي را به اين نتيجه برساند که تحريم ها به خاطر عملکرد اين نهادها يا به خاطر رفتار دولت جمهوري اسلامي است."
این بولتن داخلی سپاه پاسداران در ادامه افزوده: "آنها از سوي ديگر در تلاشند تا با فشارهايي که از قبل قطعنامه هاي زنجيره اي بر نظام جمهوري اسلامي وارد مي شود، به تدريج ناکارآمدي و مقبوليت نظام و در نتيجه مشروعيت نظام را زير سئوال برده و بسترهاي نارضايتي در داخل را از حوزه اي به حوزه ديگر منتقل نمايند تا در نهايت زمينه هاي فروپاشي از درون فراهم گردد."
تحلیل گردانندگان اداره سیاسی سپاه در مورد اثرات این قطعنامه چنین است: "کاخ سفيد با صدور قطعنامه هاي زنجيره اي درصدد است تا در يک سيکل زماني نامحدود ايران را ابتدا تبديل به يک دغدغه بالقوه و البته مخاطره آميز براي صلح و امنيت جهاني و در ادامه با برجسته نمايي سويه تهاجمي رفتار هسته اي ايران آ‌ن را به سمت يک تهديد بالفعل جهاني سوق دهد."
بولتن این نهاد نظامی جمهوری اسلامی همچنین در تحلیل خود خاطرنشان کرده که "امريکا ابتدا منتظر به بارنشستن اهداف نرم افزارانه قطعنامه هاي زنجيره اي و ساير اقدامات نرم در ايران است. آن وقت با توجه به تضيعف دولت در ابعاد نظامي، اقتصادي، اجتماعي  و پشتوانه مردمي از يک سو و قدرتمند سازي اپوزيسيون و مخالفان نظام، تغيير ساختار را از طريق شوک هايي مانند انتخابات، شورشهاي محلي يا جنگ فراهم نمايد."
 استقرار فرماندهی نیروی دریایی در بندرعباس
این تحلیل ها و اخبار در حالی مطرح می شود که چهارشنبه هفته گذشته فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از انتقال ستاد کل فرماندهی این نیرو به بندرعباس خبر داده و اعلام کرده بود که "این انتقال تا آخر تیرماه سال جاری انجام خواهد شد."
در همین ارتباط علی فدوی، بدون اشاره به شرایط خاص منطقه خلیج فارس و تحولات صورت گرفته در منطقه گفته بود: "ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در راستای کنترل و حفاظت از آبهای خلیج فارس و به لحاظ استراتژیک بودن منطقه جنوب و با توجه به دستور مقام ارشد سپاه و در راستای خروج سازمانها از تهران در بندرعباس مستقر خواهد شد."
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین خبر داده بود که فرماندهی نیروی دریایی ارتش، صنایع دریایی وزارت دفاع و سایر دستگاه های مرتبط دریایی نیز بزودی در بندرعباس مستقر خواهد شد.
همچنین قنبرعلی صلاحیان، فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب کشور نیز همزمان با اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اینکه "ما آماده پاسخگویی و دفاع هستیم" اعلام کرده که: "قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در جنوب کشور با بهره گیری از تنوع تجهیزات پدافندی، اعم از رادارهای دوربرد و میان برد، اخطار هوایی و سامانه های موشکی مختلف از جمله سامانه موشکیS200، هاگ و اورلیکن و دوش پرتاب های میثاق و استرلا و با بهره گیری از دیده بانی منطقه و استفاده از رادارهای ملی چون مطلع الفجر آمادگی دفاعی خوبی دارد و جوابگوی هرگونه تهدید احتمالی کشور است."
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